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Qualitative analysis of semantic network "power"; 
An attempt to understand the pattern of "soft power" 

in the Holy Qur'an 
 
Mohammad EtratDoust * 
 
One of the requirements of the Islamic religion is to receive the Holy 
Qur'an's viewpoint in the face of new issues, but before this it is important 
and necessary to address the "proper research method" for discovering and 
identifying the verses associated with that subject and is a major step in 
interdisciplinary research in the field of Islamic sciences. Among the new 
theories proposed in recent times, is the issue of "soft power" and its 
components and resources in human societies. Although this theory was 
originally proposed by Western scholars, it has always been questioned 
whether the Holy Qur'an has a theoretical background? And by which 
method can the verses be accessed in this field? And finally, how and on 
what basis can a valid theory be discovered without entering the domain of 
interpretation into a vote?  
In this paper, in an interdisciplinary approach, using methods of research 
"structural semantics" and "qualitative content analysis", the semantic 
network of the concept of "power" has been identified, including the words 
of the companion and the successor in the Holy Qur'an, then by qualitative 
analysis Their themes and categorization of the contents of the content 
analysis tables, components and components of the theory of soft power 
from the perspective of the Holy Qur'an are extracted. 
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  چكيده  

طاق جديد، استنهاي دين مبين اسلام در مواجهه با مسائل مستحدثه و نظريات از جمله بايسته
منظور از قرآن كريم و طرح پرسش از اين كتاب آسماني است، اما قبل از طرح بحث به

پاسخگويي به اين سؤال كه دين مبين اسلام چه نظري در باب موضوعات جديد دارد، پرداختن 
مناسب و كارآمد براي كشف و شناسايي آيات مرتبط با آن موضوع، از » روش تحقيق«به 

اي براي رشتههاي ميانضرورت بيشتري برخوردار بوده و گام اساسي در پژوهشاهميّت و 
، هاي جديد مطرح شده در عصر اخيرتحول در حوزه علوم اسلامي است. از جمله نظريه

ها و منابع ايجاد آن در جوامع انساني است. اگرچه اين نظريه ابتدا و مؤلفه» قدرت نرم«موضوع 
طرح شده، اما اين سؤال همواره مطرح بوده كه آيا قرآن كريم نيز در توسط انديشمندان غربي م

توان به آيات مناسب در اين زمينه دسترسي پيدا اي دارد؟ و با كدام روش مياين زمينه نظريه
توان نظريه معتبر را بدون ورود به حوزه كرده؟ و در نهايت چگونه و بر اساس چه مبنايي، مي

اي رشتهدر اين مقاله تلاش شده تا در يك رويكرد ميان اسايي نمود؟تفسير به رأي، كشف و شن
ابتدا  ، در»تحليل محتواي كيفي«و » معناشناسي ساختاري«هاي تحقيق و با استفاده از روش
شامل واژگان همنشين و جانشين در قرآن كريم شناسايي شده، » قدرت«شبكه معنايي مفهوم 

سازي از مضامين مستخرج از جداول تحليل محتوا، مقولهسپس با تحليل كيفي مضامين آنها و 
گونه ها و اركان نظريه قدرت نرم از منظر قرآن كريم استخراج شود. بديهي است انجام اينمؤلفه

اي جهت استنطاق از اين كتاب رشتههاي تحقيق ميانها، اقدامي در راستاي معرفي روشپژوهش
  .و جديد استآسماني در مواجهه با مسائل مستحدثه 

  واژگان كليدي
  .يالگو پرداز ،يفيك يمحتوا ليتحل ،يساختار يقدرت، قدرت نرم، معناشناس م،يقرآن كر
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  طرح مسئله
آيات متعددي در قرآن كريم بر اين مطلب تأكيد دارند كه ريشه و اساس همه علوم مورد نياز 

اʭً لِكُلِّ وَ نَـزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تبِْي«هدايت و قِوام افراد و جوامع بشري در اين كتاب آسماني بوده: 
» کِتابٍ مُبينٍ   وَ لا رَطْبٍ وَ لا ʮبِسٍ إِلاَّ فی«)، 89(النحل:» للِْمُسْلِمين ءٍ وَ هُدىً وَ رَحمَْةً وَ بُشْرىشَيْ 

 یإِنَّ ف«هاي اين كتاب دعوت كرده است: ها را به تعقل و تفكر در آموزه) و كراراً انسان59(انعام:
لُ الآʮْتِ لِقَوْمٍ يَـتَفَکَّرُونَ «) و 68(يس:» أفََلا يَـعْقِلُونَ «)، 4(رعد:» ذلِکَ لآʮَتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ  » کَذلِکَ نُـفَصِّ

 ).24(يونس:

شك، منظور از اين آيات، بيان اين مسئله است كه اصول و مباني كلي هر علم و دانشي بي
ها و مسائل مستحدثه جوامع مدرن نيز پاسخگويي به كليه نيازمندي در قرآن كريم بوده و راهكار

روي شايسته است برداشت است. ازايناز خلال توجه به مفاهيم آيات قرآن كريم، قابل
هاي مختلف دانش بشري، در كنار توجه تخصصي به مباحث رشته علمي خود، انديشمندان حوزه

ني هاي وحياي هدايت و سعادت نيز توجه كرده و آموزهعنوان راهنماي كلبه اين كتاب آسماني به
  عنوان تابلوهاي راهنمايي و هدايت به سمت مسير صلاح و فلاح، مدنظر قرار دهند.آن را به

ها و و مؤلفه 1»قدرت نرم«، موضوع هاي جديد مطرح شده در عصر اخيراز جمله نظريه
ه اصول و كليّات اين موضوع در قرآن منابع ايجاد آن در جوامع انساني است. بديهي است ك

ها و اركان قدرت نرم را توان نظريه قرآن در خصوص مؤلفهمطرح شده است، اما چگونه مي
  تر است؟استخراج نمود؟ و كدام روش تحقيق جهت نيل به اين مقصود مناسب

ز ري اگيبهرهمنظور پاسخگويي به سؤالات فوق، اين پژوهش به دنبال آن است تا با به
اي در حوزه متن پژوهي، الگويي جهت استخراج بسياري از رشتههاي تحقيق ميانروش

عنوان نمونه يكي از اين موضوعات موضوعات جديد و نوخاسته از نصوص ديني ارائه كرده و به
  را نقد و بررسي نمايد.

ع ض منابعرفرضيه مطرح در اين مقاله آن است كه از منظر قرآن كريم، منابع نرم قدرت در 
آيند؛ بلكه منابع ذاتي و اوليه قدرت، هنجاري و تمامي منابع شمار نميقدرت به سخت
ي هنجاري است كه معنا و مفهوم يافته و ارتـباط بـا آن حوزه صورت افزاري موجود درسخت

ظريه ن«با » قدرت سياسي«شوند. به همين خاطر است كه برقراري ارتباط بين كارآمد ظاهر مي
) و تلاش در راستاي تقويت و صيانت از آن، از قـدرت نـرم توليد (به مثابه منبع اصلي» حيدتو

رتقاء تواند به ا؛ رسالتي كه ميآيدهاي اسلامي به شمار ميهاي اوليه و بنيادين نظامجمله رسالت

                                                 
1- Soft Power 
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يج ي و هرسافتخارسـياسي منتهي شود (ر.ك:  عـمل عرصه جايگاه جامعه اسلامي و برتري آن در
  ).138-110صص، 1394و مرتضوي، 

اگرچه در رابطه با موضوع قدرت نرم در قرآن كريم، كتب و مقالات متعددي نگاشته شده 
نظريه «است، وليكن هيچكدام به سوالات اصلي اين تحقيق اشاره ندارند. به عنوان مثال در مقاله 

يقي صرفاً به يك مطالعه تطب» قدرت نرم در قرآن كريم؛ مطالعه تطبيقي گفتمان اسلامي و غرب
شناسي نظرات انديشمندان غربي پرداخته شده و روشي براي استخراج نظريه و الگوي و آسيب

، 1394قدرت نرم از قرآن كريم معرفي نشده است (ر.ك: افتخاري و كرباسي و كمالي انداني، 
نيز » منابع قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر آيات قرآن«). در مقاله 24-9صص

مطابقت رفتاري جمهوري اسلامي ايران با اصول و مباني قرآني بوده و كمتر بيشترين اهتمام بر 
، 1394افتخاري و هرسيج و مرتضوي، (ر.ك: هاي قدرت نرم صحبت شده است از مؤلفه
 نيز» كاربرد قدرت نرم از ناحيه استكبار: رويكرد قرآني«). همچنين در مقاله 138-110صص

نگي استفاده دشمن از ابزارهاي قدرت نرم پرداخته شده صرفاً به موضوع كفر و استكبار و چگو
باب انـاري، و كمتر به نگاه قرآن كريم در اين خصوص توجه دارد (ر.ك: آقامهدوي و نـادري

  ).204-167، صص1390
  

هاي مشابه شده است اولاً؛ وجه نوآوري اين پژوهش كه باعث تمايز آن از ديگر پژوهش
وع جديد و نشان دادن قابليّت و كارآمدي دين اسلام در تلاش براي پرداختن به يك موض

هاي مختلف بوده، ثانياً؛ استفاده هوشمندانه از پردازي در حوزه دانشپاسخگويي و نظريه
نه باشد كه در اين زميهاي تحقيق متن پژوهي براي كشف و استخراج موضوعات قرآني ميروش

از  ي نموده است. ثالثاً؛ استفاده تلفيقي و تركيبيرا معرف» معناشناسي«و » تحليل محتوا«دو روش 
اي جهت دستيابي به يك سامانه كامل و تصويرسازي از آنچه در رشتههاي تحقيق ميانروش
 هاي خاصهاي عميق و بطون آيات قرآن كريم در اين خصوص نهفته شده، از ديگر ويژگيلايه

  .اين پژوهش است كه در ادامه بدان پرداخته خواهد شد

  روش تحقيق مناسب براي شناسايي موضوعات قرآني. 1
 هايترين اهداف اين مقاله، تبيين و تئوريزه كردن روشگونه كه اشاره شد، يكي از مهمهمان

ويژه تحقيق مناسب و كارآمد براي كشف و شناسايي موضوعات پژوهشي در نصوص ديني، به
توان از آنها براي پژوهش هاي تحقيق متعددي وجود دارند كه ميقرآن كريم است. اگرچه روش

اده هاي متعددي با استفت قرآن كريم استفاده نمود، اما ازآنجاكه مؤلف تاكنون پژوهشدر ميان آيا
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هاي متن پژوهي در نصوص ديني انجام داده است، در نهايت به اين نتيجه رسيده كه از روش
زمان هاي تحقيق مناسب براي بحث از موضوعات جديد در قرآن كريم، استفاده هميكي از روش

باشد كه هركدام مي» تحليل محتواي كيفي«و » معناشناسي ساختاري«وش و توأم از دو ر
شوند. لذا در ادامه هاي متعددي ميكاركردهاي خاص خود را داشته و شامل فنون و تكنيك

حقيق هاي تهاي تحقيق و ضرورت استفاده از روشگيري روشتلاش شده تا ابتدا فرآيند شكل
  و در ادامه اين دو روش تحقيق انتخابي، معرفي شوند. جديد و متناسب با منبع تبيين شده 

  هاي تحقيق و ضرورت انتخاب روش تحقيق مناسبگيري روشفرايند شكل. 1-1
در علوم ارتباطات، شاهد سه دوره متمايز از  1»متدلوژي تحقيق«در پروسه تاريخي توسعه 

د. در مرحله نخست، نگاه انهاي تحقيق تكامل پيدا كردهباشيم كه در طي آن روشهمديگر مي
 ـادبي مطرح گشت كه بر اساس آن ابتدا روش در پژوهش 2»متن«كمي به  قات تحقي«هاي تاريخي 

برداري هاي پاياني جنگ جهاني دوم مورد بهرهمطالب مطرح شد كه عمدتاً پس از سال 3»كمي
شناسي و ه نشانهم و توجه ب1960گرفت. با ورود كامپيوتر به عرصه تحقيقات در دهه قرار مي

عنوان به 4»اتحليل محتو«شناختي نيز پس استفاده از روش هاي زبانارتباطات غيركلامي در بررسي
بهترين روش تحليل در آن زمان كه ريشه در ديدگاه كميّ مزبور داشت، پاي به عرصه تحقيقات 

، "عدد"ويژه متن به به 5طوركلي نگاه كميو به "كميت"علمي انديشمندان گذاشت. در اين فرايند 
  گيرد.رود و اساس هرگونه تحليل قرار ميكليد اصلي حل معماي فهم متن بشمار مي

 6زمان با توسعه علوم اجتماعي و ارتباطي جاي خود را به نگاه كيفياين نگاه گرچه هم
شود. گويا آنچه در آغاز هر وقت از صحنه تحقيقات انديشمندان خارج نميدهد، اما هيچمي
دهنده اين است كه آيد، رقم و عدد و شمارش است و اين خود نشانحقيق به ذهن محقق ميت

دهد، اما كلمات هر متن، بخشي از واقعيت موجود در ذهن نويسنده و خواننده را تشكيل مي
  ).3، ص1384تواند همه واقعيت را بيان كند (بشير، هرحال نميبه

ي هااهاي نهفته در متون، مستلزم استفاده از روشاما ازآنجاكه شناخت و درك عميق از معن
هاي تحليل كيفي پاي به عرصه روش 50تدريج از اواخر دهه تحليل كيفي در اين عرصه است، به

برداري وجود گذاشتند. بر اين اساس پس از مرحله نگاه كمي، مرحله نگاه كيفي به متن و بهره
                                                 

1- Research Methodology 
2- Text 
3- Quantitative Technique 
4 Content Analysis 
5 Quantitative Perspective 
6 Qualitative Perspective 
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كند. در كنار عدد اهميت خاص خود را پيدا مي 8»معنا«رسد. در اين روش فرامي 7از روش كيفي
متن از مجموع كلي كلمات، علاوه بر مفهوم و معناي جزئي كلمات به  "معناي"و  "مفهوم"

آيد كه الزاماً از آيد. در اين روش معناي كلي و انتزاعي جديدي از متن به دست ميدست مي
  تك معاني كلمات بدست نخواهد آمد. مجموع تك
برتر مورداستفاده قرار  9عنوان تحليل كيفيبا توجه به اين نگاه، به» ناشناسيمع«روش 

گيرد. در اين مرحله معنا در هر دو حالت خود، چه با استفاده از كلمات موجود در متن و چه مي
هاي موجود و از كلمات نانوشته شده در متن و تحليل علت عدم درج آنها، با توجه به واقعيت

بر معناي ظاهري كلمات و نيز معناي فرا ظاهري كلمات كه معمولاً خارج از كيهبالاخره با ت
  ).138، ص1387گيرد (پاكتچي، معناي انفرادي كلمات بوده، اساس تحليل قرار مي

در پژوهش حاضر، براي دستيابي به الگوي جامع و كاربردي قدرت نرم از منظر قرآن كريم، 
اسي معناشن«و » تحليل محتواي كيفي«دو روش تحقيق گيري از تلاش شده است تا با بهره

آمده دستباشند، نتايج بههاي بشري ميكه هركدام متعلق به دو حوزه مختلف از دانش»  ساختاري
ه در طي آمددستاز هركدام را با يكديگر تلفيق نموده و از رهĤورد همپوشاني و تلفيق نتايج به

  هاي قدرت نرم از منظر قرآن كريم استخراج شود.مؤلفهفرايند پژوهش، در نهايت الگوي جامع 

  »معناشناسي ساختاري«معرفي اجمالي روش . 1-2
هاي نوبنياد در مطالعات قرآني است. اين روش به دنبال آن است يكي از روش 10»معناشناسي«

ازد. به دهاي معنايي آن بپرتا با مطالعه علمي معنا، به استخراج معناي نهفته در متن و كشف لايه
هاي معنايي) خود همين دليل، از سويي يك مفهوم كليدي را به عناصر و اجزاء ذاتي (مؤلفه

آورد، تا كند و از سوي ديگر، هر مفهوم كليدي را با مفاهيم پيراموني آن گرد ميتجزيه مي
يد، آتصويري كامل از آن ارائه نمايد و براي اين منظور، هر آنچه در وضوح اين تصوير به كار 

هاي آن و توجه به ها و جانشيننشينشناسي واژه، بررسي همدهد. ريشهمورداستفاده قرار مي
  ).19، ص1386هاست (مختارعمر، ها و متضادهاي يك واژه، بخشي از اين تلاشسياق، مترادف

دهد كه اين علم با ارائه هاي قرآني نشان مينگاهي به مطالعات معناشناسي در پژوهش
مند براي اين قسم تحقيقات، علاوه بر ارائه تعريفي دقيق از مفاهيم مورد مطالعه ايي نظامراهكاره

هاي جديدي از يك و تبيين جايگاه آن مفهوم در ميان ساير مفاهيم قرآني، موفق به كشف لايه
                                                 

7 Qualitative Method 
8 Meaning 
9 Qualitative Analysis 
10 Semantics 
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، 1382مفهوم گشته و در تعميق معاني مستخرج از آيات نقشي به سزا داشته است (صفوي، 
  ).31ص

داند. بنابراين اي منسجم و معنادار ميشناسي در تجزيه و تحليل كلام، متن را مجموعهمعنا
. به گيري فرآيند معنايي استتحليل معناشناختي بر اين اصل استوار است كه متن، محل شكل
هاي زباني در چارچوب يك زبان ديگر، معناشناسي مطالعه علمي معناست و به توصيف پديده

دانش درك معنا و  11،»شناسينشانه«پردازد. بنابراين اگر انگاري ميپيشنظام، بدون هر 
ال معنا مطالعه انتق» معناشناسي«مطالعه معنا با توجه به گوينده و شنونده باشد،  12،»كاربردشناسي«

  ).42و 35، ص1387از طريق زبان و مستقل از گوينده و شنونده است (صفوي، 
است كه به درك روابط و » معناشناسي ساختاري« هاي مهم معناشناسي،يكي از شاخه

 پردازد. در بحث روابط معنايي، هم به روابطمناسبات معنايي دروني يك سيستم زباني (متن) مي
مفهومي، يعني رابطه مفاهيم نسبت به يكديگر در نظام زبان چه در سطح واژگان و چه در سطح 

ينه اي ديرعنوان يك روش علمي، سابقهبهطوركلي ساختارگرايي شود. بهجملات پرداخته مي
دارد؛ اما علم معناشناسي ساختاري كه به بررسي ارتباط يك عنصر معنايي با عناصر معنايي 

هاي پردازد، در قرن حاضر رواج يافته است. يكي از مؤلفهموجود در يك مجموعه از متن مي
ها ارتباط يك واژه با ساير واژه است كه از 13»روابط بينامتني«مطرح در معناشناسي ساختاري، 

نشيني، بررسي است؛ اين روابط شامل روابط همآيد و در سطح جمله و متن قابلپديد مي
  ).72، ص1389جانشيني و سياق است (حدادي، 

  »تحليل محتوا«معرفي اجمالي روش . 1-3
هاي تحقيقي است، از جمله روش 15»متن«كه روشي علمي براي تفسير  14،»تحليل محتوا«روش 

 هاي علوم سياسي، علوم اجتماعيخصوص در رابطه با زيررشتهاست كه در حوزه علوم انساني، به
آمده از طريق اين روش، داراي اعتبار و دستو ارتباطات كاربرد داشته و به علت اينكه نتايج به

ته هاي مختلف قرارگرفران عرصهباشند، بسيار موردتوجه محققين و پژوهشگروايي بالايي مي
  است.

                                                 
1. Semio - Semantic   
12. Pragmatics  
13. Inter texuality 
14. Content Analysis 
15. Text  
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ر تحليل محتوا د«كند كه اشاره مي» تحليل محتوا«در كتاب خود با عنوان » لورنس باردن«
 منظور تفسير و تحليل محتوا است و تفكر بنياديحقيقت فن پژوهش عيني، اصولي و كمي به

ها و مانند ، پاراگرافتحليل محتوا عبارت است از قرار دادن اجزاي يك متن (كلمات، جملات
، (باردن» اندشوند) در مقولاتي كه از پيش تعيين شدهآن برحسب واحدهايي كه انتخاب مي

 ).29، ص1375

هاي متعارف اجتماعي معمولاً مبتني بر براي فهم بهتر اين روش بايد گفت كه بررسي
هاي پرسش ت كه بههايي اسشود، پاسخپرسشنامه هستند، يعني آنچه توسط پژوهشگر تحليل مي

شود و به همين پرسشنامه او داده شده است، اما در روش تحليل محتوا درست برعكس عمل مي
نامند. پرسشنامه نامعلوم است و هدف نيز مي 16»پرسشنامه معكوس«دليل اين فن را گاهي فن 

ها ها و داستانهايي است كه پيشاپيش طي خبرها، مقالهتلويحاً يافتن اين پرسشنامه بر اساس پاسخ
شوند كه گويي جواب داده شده و يا به عبارتي در اين روش اسناد گفتاري چنان تحليل مي

   ).211، ص1360هاي پرسشنامه هستند (فيروزان، سؤال
شود؛ استفاده از آن طور دقيق انجام ميهاي خاص اين روش عبارتند از: استناد بهمزيت

اي از اطلاعات لازم براي شناسايي ندارد؛ و بخش عمده اي نيازتر است؛ به تخصص ويژهساده
  ).35، ص1378اند (كريپندورف، آوري شدهدر آن جمع
هاي اصلي كاربرد اين روش نيز عبارتند از: شناخت موضوع و جوانب آن، شناسايي زمينه

 و آوري اطلاعات و انتخابها، شناسايي مطالعات و تحقيقات قبلي در اين زمينه، جمعنظريه
 ).213-212، صص1376تدوين الگوي تحليلي (عزتي، 

به  منظور پاسخ دادنترين كاربردهاي تحليل محتوا نيز عبارتند از: مطالعه اطلاعات بهعمده
» ويدگچه كسي؟ چه چيزي را؟ به چه كسي؟ چرا؟ چگونه؟ و با چه تأثيري؟ مي«اين سؤالات كه 

  ).222، ص1381(كيوي و كامپنهود، 
بندي هاي اين روش در مطالعات قرآني؛ امكان تفكيك آيات قرآني، طبقهقابليتاز 

هاي ساخته شده توسط محقق در بندي مضامين استخراج شده و چينش مقولهموضوعات، دسته
آورد تا محقق بتواند بر مبناي آنچه باشد كه در نهايت اين امكان را فراهم ميكنار يكديگر مي

، 1390الگو و مدل توليد شده خود را به تصوير بكشد (ر.ك: جاني پور،  كشف و استخراج كرده،
  كل اثر).

                                                 
16 Inverse Questionnaire 
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در رابطه با فن انتخاب شده براي تحليل محتواي آيات قرآني در تحقيق حاضر، بايد گفت 
كه پس از مطالعه انواع فنون روش تحليل محتوا كه در منابع مختلف پيرامون آن بحث شده، 

مّي صورت ك، فن تحليل محتواي مضموني بر مبناي واحد جملات و بههاگونه پژوهشبراي اين
و كيفي و با تأكيد بر كليد واژگان اصلي و فرعي انتخاب شده است. مضامين، مفاهيم، نقاط 

گيري هركدام از عبارات آيات قرآني نيز بر اين اساس استخراج و در جداول تمركز و جهت
 تحليل محتوا تنظيم شده است.

ضامين و دهنده، مت ديگر ابتدا با نگاه به واژگان كليدي هر آيه، مفاهيم اوليه تشكيلبه عبار
نقاط تمركز آن استخراج شده كه بيانگر كليت فضاي حاكم بر هر آيه است. در مرحله دوم با 

ها و نقاط تمركز هركدام از گيريدرج عبارات آيه در جداول تحليل محتوا، به استخراج جهت
  ايم.شده پرداخته جملات تقطيع

ها و آوري كليه آيات قرآني نيز، فرايند تحليل محتوا و تبديل جملات به گزارهپس از جمع
شود كه چگونگي يافتن آنها و نتايج مضامين و استخراج موضوعات اصلي و فرعي آغاز مي

  باشد:حاصل از آن به شرح ذيل مي
  ه از روش معناشناسيشناسايي واژگان كليدي مرتبط با موضوع، با استفاد .1
  خانواده و مرتبط با شبكه معنايي واژگان كليدي تحقيقاستخراج آيات قرآني هم .2
  ها بر اساس موضوعو تفكيك آن 17»اكسل«افزار تجميع كليه آيات در نرم .3
 بررسي محتواي هر آيه جهت يافتن موضوع اصلي آن .4

عي آن. (منظور از دهنده هر آيه جهت يافتن موضوعات فربررسي كامل عناصر تشكيل .5
صورت صورت مستقل در متن آيه و بهباشند كه هرچند بهموضوعات فرعي، عناويني مي

 دهنده مفهوم اصلي آن هستند)اند، ليكن تشكيلموضوع اصلي مطرح نشده

هاي نظري توجه در خصوص هر آيه در قسمت يادداشتثبت سؤالات و نكات قابل .6
صيفي هاي تو(منظور از اين اقدام، ثبت تحليلتحقيق جهت تحليل محتواي كيفي آن. 
توانند راهگشاي محقق اند، اما در ادامه مسير مياوليه است كه هرچند به اثبات نرسيده

 هاي كيفي باشند)در تحليل

 بندي موضوعي.منظور ايجاد يك دستهبررسي و تحليل موضوعات اصلي هر آيه به .7

راي بندي مضموني بمنظور ايجاد يك طبقهبررسي و تحليل موضوعات فرعي هر آيه، به .8
  هر موضوع.

                                                 
17. Excel 
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  استخراج اطلاعات آماري از موضوعات اصلي آيات در قالب نمودار. .9
  استخراج اطلاعات آماري از موضوعات فرعي هر دسته در قالب نمودار. .10
 هاي كمّي.تحليل كيفي آيات قرآني هر دسته بر اساس نتايج حاصل از تحليل .11

 نظريه بر اساس نتايج تحقيق.سازي و ارائه مدل .12

ها را گونه پژوهشگانه، روش تحقيق و عملكرد محققان در اين 12در حقيقت اين امور 
 شده وصورت اجمالي مشخصدهد كه در ابتداي كار و پس از مطالعه روش تحقيق بهنشان مي

تحليل  لعنوان نمونه، قالب جدوصورت تفصيلي، تبيين شده است. بهدر طول تحقيق نيز به
  صورت است:افزار اكسل بدينمحتواي آيات قرآني در نرم

 
 : نمونه جدول تحليل محتواي آيات قرآني1جدول 

 متن آيه آيه سوره
كليد
 واژگان

موضوع
 اصلي

مضامين 
 فرعي

 كدگذاري
هاي يادداشت
 نظري

  A1 
  A2 
  A3 

  در قرآن كريم» قدرت«معناشناسي . 2
در قرآن كريم، ابتدا لازم است نظر » قدرت نرم«و » قدرت«براي تبيين مفهوم و معناي ازآنجاكه 

انديشمندان غربي بيان شود تا بتوان در نهايت مقايسه خوبي ميان آنها داشت، لذا در اين بخش 
ابتدا برخي از نظرات و تعاريف انديشمندان غربي مطرح شده و سپس به سراغ تبيين اين مفهوم 

  كريم خواهيم رفت:در قرآن 

  از منظر انديشمندان غربي» قدرت نرم«و » قدرت«مفهوم . 2-1
، توانايي و ظرفيت انجام كارها، توانايي كسب نتايج دلخواه و توان تأثيرگذاري بر رفتار »قدرت«

). لغت شناسان نيز قدرت را توانايي انساني بر 21، ص1387ديگران است (ر.ك: گلشن پژوه، 
اند، به اين معنا كه اگر بخواهد و اراده كند، بتواند آن را انجام دهد يا اري دانستهانجام يا ترك ك

  ).466؛ طريحي، ص 394ق، ص1404از انجام آن سر باز زند (راغب اصفهاني، 
 كنند، اما بايد توجه داشتهاي ساده بسنده ميبرخي در بيان مفهوم قدرت به بيان تعريف

توان ، مسئله ديگري است. قدرت نرم در ديدگاه غربي را مي»نرمقدرت «از  18»پردازيمفهوم«كه 

                                                 
18- Conceptalization 
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ابع بندي نمود كه در منطبقه» كارآيي«و » اثرگذاري غيرتهديدآميز«، »جذابيت«تحت سه رهيافت 
  )24-9، صص1394شده است (افتخاري و ديگران، تفصيل معرفيمختلف به

  :ق حاضر شايسته مطالعه و تأمل استتعاريف ذيل با توجه به رويكرد تحقياما در اين ميان، 
تري از اختيار دارد و عبارت است از توانايي افراد يا قدرت نرم مفهوم بسيار گسترده« الف)

» هاي ديگراشخاص يا گروه 20هاييا كنش 19ها در برانگيختن يا نفوذ كردن در باورهاگروه
)French & Raven, 1959, p.23(.  

باشد. ها ميها يا رفتار افراد و گروهنفوذ، توان تغيير نگرش قدرت نرم، توانايي اعمال« ب)
قدرت نرم مبتني بر يك رابطه اجتماعي است كه فرد بتواند اراده و نظر خود را به ديگران 

  ).60، ص1370(لوكس، » بقبولاند، حتي اگر آن نظر مخالف نظر سايرين باشد
د توان به موارگيرد كه از آن جمله ميهاي مختلفي موردبررسي قرار مياين مفهوم به گونه

  ذيل اشاره كرد: 
تواند بر توسل دهند  كه ميتوانايي تغيير آنچه ديگران انجام مي 21؛»قدرت فرماندهي« -1

  زور يا تشويق متكي باشد.به
تواند بر خواهند كه ميديگران ميدهي به آنچه توانايي شكل 22؛»قدرت متقاعد كردن« -2
در يك  هاي سياسيهاي فرهنگي يا ارزشي، و يا قابليت نفوذ و تغيير در چينش اولويتجذابيت

هاي ديگران به دليل غيرواقعي به نظر رسيدن موردتوجه اي كه اولويتگونهموضوع خاص به
  قرار نگيرد، متكي باشد.

گاهي شده است (پيشاساس سنت يا قانون پذيرفته قدرتي كه مشروعيت آن بر 23؛»اقتدار« -3
  ).191-211، صص1390فرد و همكاران، 

طور كه اشاره شد، قدرت از نظر ساختاري به دو بخش سخت و نرم تقسيم همان ج)
گردد. قدرت سخت، قدرت آشكار و ملموسي است كه منابع آن اقتصاد، تكنولوژي، سياست، مي

روي نظامي است و داشتن آنها، موجب تغيير در موقعيت محصولات فرهنگي و آموزشي و ني
شود. اما قدرت نرم، رفتار با جذابيت قابل رؤيت، اما غيرمحسوس است. در كشور يا افراد مي

شود و از جذابيت براي ايجاد اشتراك بين گذاري ميها سرمايهقدرت نرم، بر روي ذهنيت
جويد (غراياق ها سود مين به همه خواستها و از الزام و وظيفه همكاري براي رسيدارزش

                                                 
19- Beliefs 
20- Actions 
21- Command power 
22- Co-optive power 
23- Authority 
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اشد؛ ها ب). بر اساس اين تعريف اگر منابع قدرت، مبتني بر نوعي از ذهنيت13، ص1390زندي، 
مفهوم  جايهاي بازيگر مقابل را انجام دهد، در اينجا بهيعني بنا بر اعتقادات و باورهايي، خواسته

يعني بازيگر از روي رضايتمندي و نگاه مثبت،  شود؛استفاده مي» اقبال«، از مفهوم »اجبار«
  ).9، ص1385دهد (عطارزاده، هاي بازيگر مقابل را انجام ميخواسته
، پژوهشگر برجسته 24»جوزف ناي«ترين تعريف در حوزه قدرت نرم را به معروف د)

قدرت نرم را  25ميلادي در مجله سياست خارجي، 1990دهند. وي در سال آمريكايي نسبت مي
تعريف كرد. تعريفي كه قبل از وي پروفسور حميد » دهي به ترجيحات ديگرانتوانايي شكل«

» المللاطلاعات و ارتباطات جهاني؛ مرزهاي نو در روابط بين«م در كتاب 1986مولانا در سال 
  .)53-50، صص1389به آن اشاره كرده بود (مولانا، 

قدرت «م، تحت عنوان 2004سال ترين كتاب در حوزه جنگ نرم را جوزف ناي در مهم
منتشر نمود. وي در اين كتاب، قدرت نرم را » نرم؛ ابزاري براي موفقيت در سياست جهاني

اي كه جامعه هدف را نشانه گرفته و بدون درگيري و هرگونه اقدام نرم، رواني و تبليغات رسانه
است، كه جنگ رواني، جنگ  دارد، تعريف كردهمياستفاده از زور و اجبار به انفعال و شكست وا

اي، عمليات رواني، براندازي نرم، انقلاب نرم، انقلاب مخملي، انقلاب رنگي سفيد، جنگ رسانه
-Nay, 1990, pp.15؛  23، ص1382و... از اشكال مختلف كاربردي قدرت نرم هستند (ناي، 

17.(  
گر، قدرت نرم را پردازان اين حوزه است كه در يك تعريف دياز ديگر نظريه» كنرو« هـ)

و  هاي سياسي، فرهنگيقدرت استفاده از يك سري اقدامات پيچيده و پنهان، متشكل از عمليات
هاي بزرگ جهان براي ايجاد تغييرات دلخواه و مطلوب در كشورهاي اطلاعاتي توسط قدرت

  شود:هدف دانسته كه از طريق راهكارهاي ذيل اجرايي مي
  ايها با استفاده از ابزارهاي رسانهيد و جابجايي ديدگاهتغيير باورها، استحاله عقا -1
  هاها و نه قرارگاههجوم به مغزها و نه مرزها. تغيير ديدگاه -2
  ها و شبهه افكني در اذهانتقدس زدايي از ارزش -3
  دهي تضادهاي جديد اجتماعيهاي مرجع و شكلتغيير گروه -4
  مسئولان حاكميت در ابعاد مشروعيت و كارآمديتخريب اعتمادهاي موجود به اركان و  -5
  سازي ترويج انحرافاتتغيير و جابجايي مفاهيم زشت و زيبا در فرهنگ جامعه و آسان -6
  هاي مدني و تكميل حلقه مقاومت جامعه در برابر حاكميتهنجارشكني، ترويج نافرماني -7

                                                 
24- Josep S. Nye 
25- Foreign Policy 
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  هاها و شكاف بخشي كاذب فرهنگي بين نسلتغيير ذائقه -8
  توسعه مكاتب كاذب اجتماعي، عرفاني، اقتصادي و غيره -9

برداري سياسي از آنها و بهره N.G.Oساماندهي جديد نيروهاي اجتماعي در قالب  -10
)Kenor, 1973, pp.14-19 (  

پردازان اين حوزه ، انديشمند فرانسوي نيز پس از ناي، از جمله نظريه»ميشل فوكو« و)
طور غيرمستقيم) از نوع قدرت ت در قدرت نرم نوعي اجبار (بهشود. وي معتقد اسمحسوب مي

شود و كاركردي دارد كه در بسياري از موارد، قدرت سخت از انجامش عاجز سخت پديدار مي
  ).63، ص1370ماند (كالينز، مي

از » ت نرمقدر«علت بيان اين تعاريف از سوي انديشمندان غربي آن بود كه بيشتر با مفهوم 
ن آشنا شده و به نقاط قوت و ضعف اين تعاريف و عدم كارآمدي آنها در فرهنگ منظر ايشا

منظور پاسخگويي به اين سؤال كه دين مبين اسلام چه نظري اسلامي واقف گرديم. در ادامه به
هايي براي آن بيان كرده است، با استفاده از روش داشته و چه مؤلفه» قدرت نرم«در باب 

  تا مفهوم قدرت و واژگان همنشين و جانشين آن كشف و تبيين شوند.تلاش شده » معناشناسي«

  در قرآن كريم» قدرت«واژگان همنشين . 2-2
، به بررسي مجموعه آيات متضمن مفهوم »معناشناسي ساختاري«در اين بخش با استفاده از روش 

» نرم رتقد«قدرت در قرآن كريم پرداخته و شبكه معنايي متصل بدانها را جهت ترسيم ماهيت 
 121سوره و  58بار، در  132، در حدود »قدََرَ«از ريشه » قدرت«تبيين و ترسيم مي نمائيم. واژه 

آيه شريفه قرآن كريم با ساختارهاي مختلفي مطرح شده است. اين عبارات، در دو نسبت با خدا 
ده است. ربندي خاصي را ترسيم كو بشر موردتوجه قرآن كريم بوده و بر اين اساس نوعي تقسيم

كاررفته در اين پژوهش نيز برگرفته از روش معناشناسي مكتب بنُ بوده و تكنيك معناشناسي به
هاي نو و متناسب با فضاي موردبررسي، به ارتقاء روش موردنظر در تلاش شده تا با تلفيق ايده

  تر مفاهيم قرآني نائل شويم.فهم بهتر و عميق
باشد. در معناشناسي، مي 26»همنشين«ناسايي واژگان اولين گام در معناشناسي ساختاري، ش

(پالمر، ست. ن اگاواژكانوني با ساير م «همنشيني» مفهو، معنان بياهاي شيوهيا ح سطواز يكي 
ن گاادي واژبلكه تعد؛ نيستنداي لايهتك ن ين معنا يك ساختماابه ن گا). واژ170، ص1385
ند دارخل با يكديگر امتدي هازمراند و قرارگرفتهيكديگر ض عردر كه د شومىشامل را فرعي 

و به هم پيوستن مفاهيم ن، گاواژهمنشيني بين در صلي ا). هدف 11، ص1361(ايزوتسو، 
                                                 

26 . syntagmatic 
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ر يكديگر به كااي از جدو كريم تنها آن قرن در گات و واژست. كلماواژه اهر دي فررات تصو
س و حسومي معنااند و شدهل واقعستعمارد ايك با يكديگر مودنزط تبادر اربلكه اند؛ نرفته
هاي يافتهند. آورمىست دند به باهم دارتباطي كه ه ارستگاع دمجمواز قيقاً د را دخوس ملمو

حاصل از  بررسي آيات قرآن كريم و تأمل در معاني عميق آنها منجر به تدوين جدول ذيل شده 
  اند:شدهدر قرآن كريم شناسايي» قدر«كه در آن، همنشين هاي ماده 

  
  در قرآن كريم» قدَرََ«نشين : واژگان هم2جدول 

  واژه جديد آدرس آيه رديف

لی کُلِّ تعُِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بيَِدِکَ الخَْيرُْ إِنَّکَ عَ   1
 شَیْءٍ قَديرٌ

  عزت 26آل عمران:

صْرهِِمْ اذُِنَ للَِّذِينَ يُـقَتَلُونَ ϥِنََّـهُمْ ظلُِمُواْ وَ إِنَّ اللهََّ عَلیَ نَ   2
 لَقَدِيرٌ

  نصرت  39حج:

  عزت 40حج: إِنَّ اللهََّ لَقَوِیٌّ عَزيزٌ  3
  عزت 74حج: مَا قَدَرُواْ اللهََّ حَقَّ قَدْرهِِ إِنَّ اللهََّ لَقَوِیٌّ عَزيِزٌ  4

ُ الرّزِْقَ لِعِبَادِهِ لبََغَوْاْ فیِ الأَْرْضِ وَ لَ   5 کِن ينُزَّلُ وَ لَوْ بَسَطَ اللهَّ
 شَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ  بَصِيرٌبِقَدَرٍ مَّا يَ 

  بصيرت  27شوري:

هُ عَلِيمٌ أَوْ يُـزَوِّجُهُمْ ذکُْراʭًَ وَ إِنَـثاً وَ يجَعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّ   6
 قَدِيرٌ

  علم  50شوري:

7  
ُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سماَوَاتٍ وَ مِنَ الأَْرْضِ مِثْلَهُنَّ يَـتَ  نزَّلُ اللهَّ

 أَنَّ اللهََّ الأَْمْرُ بَـيْنهُنَّ لتَِعْلَمُواْ أَنَّ اللهََّ عَلیَ کلِ شیْءٍ قَدِيرٌ وَ 
 ءٍ عِلْمَاقَدْ أَحَاطَ بِکلُ شیَ

  علم  12طلاق:

 مَن أَ لمَْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللهََّ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ يُـعَذِّبُ  8
ُ عَلیَ کُلِّ شیْيَشَاءُ وَ يَـغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ   ءٍ قَدِيرٌوَ اللهَّ

  اراده  40مائده:

ُ خَلَقَکمُ ثمَُّ يَـتَوَفَّئکُمْ وَ مِنکمُ مَّن يُـرَدُّ إِلیَ  9  أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَ اللهَّ
 لِکَیْ لاَ يَـعْلَمَ بَـعْدَ عِلْمٍ شَيًا إِنَّ اللهََّ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

  علم  70نحل:

  عزت 66هود: الْقَوِیُّ الْعَزيزُإِنَّ رَبَّکَ هُوَ  10
  

جدول فوق، تنها بخش كوچكي از جدول اصلي است كه به علت اجتناب از طولاني شدن،  
ين و عنوان همنشبخش مختصر و البته گويايي از آن بيان شده است تا نشان دهد چه واژگاني به



  1397)، پاييز و زمستان 23سال دوازدهم، شمارة اول (پياپي           92 

ي اند. در نهايت مدل مفهومكاررفتهبهدر قرآن كريم » قَدَرَ «اي در كنار ماده معنايي با چه نوع رابطه
  صورت است:واژگان همنشين قدرت در قرآن كريم بدين

  
  در قرآن كريم» قدرت«. واژگان همنشين 1نمودار 

  
  

  در قرآن كريم» قدرت«واژگان جانشين . 2-3
است. مبناي انتخاب اين  27»جانشين«گام دوم در روش معناشناسي ساختاري، شناسايي واژگان 

توان واژگان جانشين را با واژه محوري است، لذا نمي نشينهمواژگان بر اساس واژگان اصلي 
هاي مذكور انتخاب كرد، چرا كه اين واژگان از قبل از سوي خداوند در ابتدا بدون پيمودن گام

ها بر اساس ترادف هاست و نه انتخاب آناند و وظيفة ما كشف صحيح آنشدهمتعال انتخاب
  اي ديگر. معنايي يا هر مقوله

 توانند در كشفها مينشيناي كه بايد موردتوجه قرار داد اين است كه آن دسته از همنكته
گشا باشند كه رابطه مكملي با واژه اصلي و محوري تحقيق داشته باشند، لذا جانشين اصلي راه

اژه عنوان جانشين وها را بهتوان آنها، نمينشينا همشناسايي پرُبسامدترين واژگان بصرفاً با 
اي از نوع انتخاب و جايگزيني ميان هريك از الفاظ ، رابطه»رابطه جانشيني« نمود.محوري معرفي 

  ).31، ص1355يرويش، بيتوانند جايگزين آن شوند (يك زنجيره كلامي است كه مي

                                                 
27 . paradigmatic 

قدرت

علم

عزت

بصيرتارداه

نصرت
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يم و بررسي دقيق آنها در جداولي مشابه پس از بررسي واژگان همنشين قدرت در قرآن كر
عنوان جانشين مفهوم آنچه گذشت، در نهايت همنشينِ آن همنشين ها نيز استخراج شدند تا به

 در قرآن تبيين شوند. جدول ذيل بيانگر اين واژگان است:» قدرت«

  در قرآن كريم» قَدرََ«: واژگان همنشينِ همنشين هاي 3جدول 
  جديدواژه  آدرس آيه رديف

  سلطان  )10(ابراهيم: »فَأْتوʭُ بِسُلْطانٍ مُبينٍ«  1
2 »ʭسلطان  )33(اسراء: »وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلُوماً فـَقَدْ جَعَلْنا لِوَليِِّهِ سُلْطا  

3 
وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فيِ الأَْرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعايِشَ «

 قلَيلاً ما تَشْكُرُونَ
  تمكين  )10(اعراف:

  امر  )29(اعراف: » قُلْ أمََرَ رَبِّی ʪِلْقِسْطِ« 4
  حكم  )89(انبياء:  .»أوُلئِکَ الَّذينَ آتَـيْناهُمُ الْکِتابَ وَ الحْکُْمَ وَ النُّبُوَّةَ« 5

6  

الأَْرْضِ أَ لمَْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قـَبْلِهِمْ مِنْ قـَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فيِ«
لْنَا نمُكَِّنْ لَكُمْ وَ أرَْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً وَ جَعَ ما لمَْ 

 أنَْشَأʭْ مِنْ مِنْ تحَْتِهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنوđُِِمْ وَ الأĔَْْارَ تجَْري 
 بَـعْدِهِمْ قـَرʭًْ آخَرينَ

  تمكين  )6(انعام:

  ولي  )70(انعام: »فيعليَْسَ لهَا مِنْ دُونِ اللهَِّ وَلِیٌّ وَ لا شَ «  7
  قوت  )52(انفال: »إِنَّ اللهََّ قَوِیٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ« 8

  »وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً « 9
(آل عمران: 

  استطاعت  )83

  »حَتَّی إِذا فَشِلْتُمْ وَ تنَازَعْتُمْ فِی الأَْمْر«  10
(آل 

  امر  )152عمران:

  »قُلْ إِنَّ الأَْمْرَ کُلَّهُ للهَِّ « 11
(آل 

  امر  )154عمران:

12 
ُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ«  وَ للهَِِّ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اللهَّ

  »  قَديرٌ
(آل 

  ملك  )189عمران:

  ملك  )102(بقره: »وَ اتَّـبَعُوا ما تَـتْلُوا الشَّياطينُ عَلی مُلْکِ سُلَيْمان« 13
  ولي  )107(بقره: »وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللهَِّ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصيرٍ« 14
  ملك  )107(بقره: ألمََْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللهََّ لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الأَْرْض«  15
  ملك  )246(بقره:  »بِيلِ اللهَِّسَ إِذْ قالُوا لنَِبِیٍّ لهَمُُ ابْـعَثْ لنَا مَلِکاً نقُاتِلْ فِی«  16



  1397)، پاييز و زمستان 23سال دوازدهم، شمارة اول (پياپي           94 

17 
ُ وَلِیُّ الَّذينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّ « ورِ وَ اللهَّ

 »الَّذينَ کَفَرُوا أَوْليِاؤُهُمُ الطَّاغُوت
  ولي  )257(بقره:

18 
یَ يُـؤْتِی الحِْکْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُـؤْتَ الحِْکْمَةَ فـَقَدْ أوُتِ «

 ».خَيرْاً کَثِيراً 
  حكم  )269(بقره:

  قوت  )63(بقره: »خُذُوا ما آتَـيْناکُمْ بِقُوَّةٍ« 19
  امر  )66(حجر: »وَ قَضَيْنا إِليَْهِ ذلِکَ الأَْمْر« 20

21 
وَ ʭدی فِرْعَوْنُ فی قـَوْمِهِ قالَ ʮ قَـوْمِ أَ ليَْسَ لی مُلْکُ «

 مِنْ تحَْتیمِصْرَ وَ هذِهِ الأĔَْْارُ تجَْری
  ملك  )51(زخرف:

22 
رَةِ فـَوَسْوَسَ إِليَْهِ الشَّيْطانُ قالَ ʮ آدَمُ هَلْ أدَُلُّکَ عَلی شَجَ «

 »الخْلُْدِ وَ مُلْکٍ لا يَـبْلی
  ملك  )120(طه:

  قوت  )26(قصص: »إِنَّ خَيرَْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الأَْمِينُ« 23
  امر  )44(قصص: »مُوسَی الأَْمْرإِذْ قَضَيْنا إِلی« 24
  ملك  )55(قمر: »فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيکٍ مُقْتَدِرٍ« 25
  ولي  )44(كهف: »هُنالِکَ الْوَلايةَُ للهَِِّ الحَْق« 26
  استطاعت  )97(كهف: »فَمَا استْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ« 27
  حكم  )95(مائده:  ».يحَْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ«  28
  حكم  )42(مائده: »وَ  إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَـيْنَهُمْ ʪِلْقِسْطِ« 29
  قوت )5(نجم: »عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوی« 30
ا سُلْطانهُُ عَلَی الَّذينَ يَـتَوَلَّوْنهَُ وَ الَّذينَ هُمْ بِهِ« 31   سلطان  )100(نحل: »مُشْرکُِونَإِنمَّ
  حكم  )35(نساء:  »فَابْـعَثوُا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها« 32
  حكم  )58(نساء:  »وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَـينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْکُمُوا ʪِلْعَدْلِ« 33

34 
وَ مَنْ يَـتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَليًِّا مِنْ دُونِ اللهَِّ فـَقَدْ خَسِرَ«

ʭًمُبيناً خُسْرا« 
  ولي  )119(نساء:

  سلطان  )153(نساء: »وَ آتَـيْنا مُوسی سُلْطاʭً مُبيناً « 35

36 
لِی ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللهََّ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُ «

 »الأَْمْرِ مِنْکُم
  امر  )59(نساء:

  امر  )83(نساء:  »الخْوَْفِ أذَاعُوا بِهِوَ إِذا جاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ« 37
ُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْکُم«  38   سلطان  )90(نساء: »وَ لَوْ شاءَ اللهَّ
  قوت  )33(نمل: ...»قالُوا نحَْنُ أوُلُوا قُـوَّةٍ«  39
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  سلطان  )96(هود: »وَ لَقَدْ أرَْسَلْنا مُوسی ʮϕِتنِا وَ سُلْطانٍ مُبينٍ«  40

41 
يْثُ يَشاءُ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ فيِ الأَْرْضِ يَـتَبَوَّأُ مِنْها حَ وَ كَذلِكَ«

  نُصيبُ بِرَحمْتَِنا مَنْ نَشاءُ وَ لا نُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنينَ
  تمكين  )56(يوسف:

  امر  )3(يونس: »ثمَُّ اسْتَوی عَلَی الْعَرْشِ يدَُبِّرُ الأَْمْر« 42
 

همنشينِ همنشين هاي قدرت در قرآن كريم است كه در جدول فوق، فهرستي از واژگان 
شوند. به عبارت ديگر اين هاي قدرت معرفي ميعنوان جانشينروش معناشناسي ساختاري به

هاي: علم، نصرت، عزت، اراده و بصيرت هستند كه همنشين مفهوم قدرت واژگان، همنشين واژه
  :صورت استقدرت در قرآن كريم بدينباشند. در نهايت نمودار تصويري واژگان جانشين مي

  
  در قرآن كريم» قدرت«. واژگان جانشين مفهوم 2نمودار 

  
  

  از منظر قرآن كريم» قدرت نرم«تحليل محتواي كيفي . 3
در اين قسمت پس از شناسايي شبكه معنايي قدرت كه متشكل از واژگان همنشين و جانشين 

باشد، با استفاده از روش تحليل محتواي كيفي، كليه آيات مرتبط با اين آن در قرآن كريم مي
شبكه معنايي احصاء و در جداول مربوطه درج گرديده و سپس مضامين كلي آنها با مراجعه 

استخراج شده است. در نهايت و پس از مطالعه » نور«و » نمونه«، »الميزان«انند تفاسير معتبر م

قدرت

سلطان

قوت

حكم

امرملك

استطاعت

تمكين
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بندي و از مجموع آنها مكرر آيات و تأمل در مضامين استخراج شده، مضامين مشترك طبقه
  شود.مورد از آنها اشاره مي 9هايي ساخته شده است كه در ادامه به مقوله

قدرت نرم از منظر قرآن كريم بوده كه لازم است در هاي مفهوم اين موارد نه گانه، مؤلفه
پردازان، مورد ملاحظه و توجه قرار گيرد. سازي اين مفهوم توسط انديشمندان و نظريهنظريه

(براي آشنايي با فرايند چگونگي اجراي روش تحليل محتوا در خصوص آيات و احاديث ر.ك: 
  ).67-45، صص 1395؛ جاني پور،  84-45، صص 1390جاني پور، 

بر اين اساس از منظر قرآن كريم، قدرت از نوع نرم و معنوي آن، كه لازم است جوامع 
هاي ذيل در آن رعايت شده و مورد ملاحظه اسلامي بدان دست يابند، قدرتي است كه مؤلفه

  قرار بگيرند:

  منشأ گرفتن قدرت از حاكميت الهي. 3-1
دارند كه هركس هر نوع قدرت، عزت، ملك  آيات متعددي در قرآن كريم دلالت بر اين مطلب
لْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَ «و سلطنتي دارد، از سوي خداوند است، مانند آيه:  شَاء لِمَن مَّن کَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ

ا سَعْيَهَا وَهُ وَ مُؤْمِنٌ فَأُولئَِکَ  وَ سَعَی لهََ نُّريِدُ ثمَُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا . وَ مَنْ أَراَدَ الآخِرَةَ 
دُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطاَء رَبِّکَ وَمَا کَانَ عَطاَء رَبِّکَ محَْظوُراً  ؛ هر كس بهره »کَانَ سَعْيُهُم مَّشْکُوراً . کُلاًّ نمُِّ
به هر كس كه زندگي دنياي زودگذر را بخواهد و از سراي آخرت چشم بپوشد، در اين دنيا 

كنيم، آن گاه دوزخ را براي او مقرّر بخواهيم و هر اندازه بخواهيم بي هيچ تأخيري عطا مي
داريم تا ملامت شده و مطرود از رحمت خدا به آن درآيد و به آتش آن بسوزد و هر كس مي

ته زندگي آخرت را بخواهد و براي آن تلاشي درخورِ آن كند و به خدا و پيامبران ايمان داش
هر دو گروه  باشد، اينانند كه تلاششان سپاسگزاري شده و مورد پذيرش خدا قرار خواهد گرفت

رسانيم، و براي عطاي ـ هم دنياطلبان و هم آخرت طلبان ـ را از عطاي پروردگارت مدد مي
شود و هر كس به قدر استحقاق خود پروردگارت حد و مرزي نيست و از كسي باز داشته نمي

  )18-20كند. (اسراء: فت ميآن را دريا
ها در دست خداوند است، اين آيات دلالت بر اين دارند كه: اولاً؛ ريشه و منشأ همه قدرت

راي اي بعنوان وسيلهو ثانياً؛ هر كس بخواهد در دنيا به قدرتي دست پيدا كند، اين قدرت به
هاي خوب يا بد نيست، انسانآزمايش و امتحان به او عطا خواهد شد و عطاي الهي محدود به 

  شود.بلكه نعمتي است كه شامل همه مي
ها در طول قدرت الهي بوده، نه در عرض آن، و در سايه هدايت تشريعي بنابراين تمام قدرت
ها جهت و مسير صحيح خود را پيدا كرده و قدرت مشروع لقب گرفته خداوند است كه قدرت
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نظران مسلمان، شريعت اسلام را ذاتاً نديشمندان و صاحبشوند. اكثر او از نامشروع شناخته مي
كنند، اما دانند. آنان اگرچه از دلايل متعدد برون ديني براي اثبات اين مدعا استفاده ميسياسي مي

 كنند سياسي بودن شريعت اسلام را ثابت نمايند. در قرآنبيشتر با مراجعه به آيات قرآن تلاش مي
كند و از اين طريق را از آن خداوند معرفي مي» حاكميت«دارد كه كريم آيات متعددي وجود 

  دهد.بنيان حكومت و حاكميت در اسلام را بر اراده الهي قرار مي
اءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وَ أَنِ احْکُم بَـيْنَهُم بمِآَ أنَزَلَ الّلهُ وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَ «فرمايد: مثال خداوند متعال ميعنوانبه

اَ يرُيِدُ الّلهُ أَن يُصِيبَهُم بِ أَن يَـفْ  نَ تِنُوکَ عَن بَـعْضِ مَا أنَزَلَ الّلهُ إِليَْکَ فَإِن تَـوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أنمََّ بَعْضِ ذُنوđُِِمْ وَإِنَّ کَثِيراً مِّ
؛ و به تو فرمان داديم كه ميان آنان بر طبق آنچه خدا نازل كرده است ، حكم كن »النَّاسِ لَفَاسِقُونَ 

هايشان پيروي مكن و از آنان برحذر باش كه مبادا تو را بلغزانند و از برخي ازآنچه از خواستهو 
خدا به سوي تو فرو فرستاده است بازگردانند. پس اگر از دعوت تو روي برتافتند بدان كه خدا 

 مخواهد آنان را به سزاي برخي از گناهانشان به گمراهي كشاند، و بي گمان بسياري از مردمي
  )49روند. (مائده: از راه خدا بيرون مي

ترين اصل حاكم بر انديشه سياسي اسلام دلالت دارد. به گفته عنوان مهمحاكميت الهي به
گذار به حاكم، چه عنوان قانونبرخي محققان، معناي اين آيات چنين است كه خداي تعالي به

حاكم اسلامي را دارند، حق حكومت قانوني پيامبر يا امام باشد يا غير آن دو، از كساني كه شرايط 
  در ميان مردم را داده است تا در ميان مردم به آنچه خداوند فرموده، حكم كنند.

بايست براي خويش استقلالي همچنين برخي آيات قرآن حاكي از آن هستند كه آدمي نمي
ته ي امور ناچيز، وابسدر قدرت قائل باشد، چرا كه هر قدرتي، حتي كمترين نيرو و اراده لازم برا

؛ و »وَ لاَ تَـقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذَلِکَ غَدًا . إِلاَّ أَن يَشَاء اللهَُّ «تعالي است: به قدرت و اراده باري
دهم مگر اينكه به هرگز در مورد كاري كه آهنگ آن را داري مگو: قطعاً من فردا آن را انجام مي

  ).23-24اهد (كهف: همراه آن بگويي: اگر خدا بخو

  منشأ گرفتن قدرت از عزّت الهي. 3-2
خانواده ناپذيري است و با واژه قدرت از نظر مفهومي هم، شكست»عزتّ«ازآنجاكه مفهوم لغوي 

توان آن را است، لذا پيوسته باقدرت ملازمه داشته و چهره ديگري از ابعاد قدرت نرم كه مي
كند. در قرآن كريم منشأ عزت نيز همانند د، را بيان مينامي» قدرت اجتماعي«يا » قدرت معنوي«

ريشه بودن اين دو واژه در حوزه قدرت، از جانب خداوند متعال دانسته شده كه تأييدي بر هم
دُ الْعِزَّةَ مَن کَانَ يرُيِ«فرمايد: ادبيات نظري قدرت نرم در قرآن كريم است، آنجا كه خداوند متعال مي
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يعًا فلَِلَّهِ الْعِزَّةُ  : طلبد، بايد آن را از خدا و در بندگيِ خالصانه او بجويد (فاطر؛ هر كس عزت مي»جمَِ
10.(  

همچنين اين واژه در حالت توصيفي، عموماً با ديگر اوصافي از خداوند متعال همنشين شده 
ُ مَن ينَصُرهُُ إِنَّ اللهََّ لَ «كه باقدرت تناسب دارند، مانند:  ؛ و قطعاً خدا كساني را »يزٌ قَوِیٌّ عَزِ وَ ليََنصُرَنَّ اللهَّ

)، 40دهند ياري خواهد كرد، چرا كه خدا نيرومند و شكست ناپذير است (حج: كه او را ياري مي
بوُا ʮَϕِتنَِا کُلِّهَا فَأَخَذʭَْهُمْ أَخْذَ عَزيِزٍ مُّقْتَدِرٍ « گاشتند، ما هم آنان ؛ ولي آنان همه آيات ما را دروغ ان»کَذَّ

وَ لئَِن سَألَْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ «) و 42ناپذيري مقتدر (قمر: ه عذاب گرفتيم، گرفتنِ شكسترا ب
ا چه كسي آفريده ها و زمين ر؛ و اگر از آنان بپرسي آسمان»وَ الأَْرْضَ ليََقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزيِزُ الْعَلِيمُ 

  ).9در و دانا آفريده است (زخرف: است؟ قطعاً خواهند گفت: آنها را خداي مقت
آفرينش، منوط به دو حقيقت علم و قدرت است و كسي كه چنين جهاني را آفريده، از 

  كاررفته است.قدرت و علم مطلق برخوردار است و از اين رو عزيز همراه با عليم به

  منشأ گرفتن قدرت از مالكيتّ حقيقي الهي. 3-3
ةَ أَنَّ الْقُوَّ «خوب و بد، منتسب به خداوند دانسته شده است:  ها اعم ازدر قرآن كريم همه قدرت

يعاً  ُ لاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ʪِللهَِّ «)، 165(بقره:» للهِّ جمَِ ي ؛ امر آن است كه خدا خواسته است و هيچ قدرت»مَا شَاء اللهَّ
تنَزعُِ ی الْمُلْکَ مَن تَشَاء وَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُـؤْتِ «)، 39جز در پرتو قدرت خدا نيست (كهف:

؛ بگو: خداوندا، »الْمُلْکَ ممَِّن تَشَاء وَ تعُِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بيَِدِکَ الخَْيرُْ إِنَّکَ عَلَیَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِيرٌ 
بخشي و از هر كه خواهي اي كسي كه فرمانروايي ملك توست، به هر كه خواهي فرمانروايي مي

سازي، داري و هر كه را خواهي خوار ميستاني. هر كه را خواهي ارجمند ميانروايي باز ميفرم
  ).26ها همه به دست توست، چرا كه تو بر هر كاري توانايي (آل عمران:زيرا نيكي

همچنين سلطنت بر ديگران و تملك اموال نيز در ادبيات قرآني، نماد قدرت دانسته شده، 
د. باشمي» قدرت اجتماعي«انسان، تسلط بر ديگران است كه همان  چنانكه بزرگترين قدرت

و قدرت مطلق داشتن را » مُلك«خداوند متعال در قرآن كريم، در ضمن آيات متعددي، مسئله 
مِنْ  کُمْ ألمََْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللهََّ لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ما لَ «فرمايد: نيز به خودش منتسب كرده و مي

ُ عَلی کُلِّ شَیْ «) و 107(بقره:» دُونِ اللهَِّ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصيرٍ  » ءٍ قَديرٌ وَ للهَِِّ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اللهَّ
  ).189(آل عمران:

مثال در مواردي كه مشركان و كافراني همچون فرعون قصد عرض اندام در مقابل عنوانبه
كشد نمايند، قدرت نداشتن و ضعيف بودن آنها را به رخشان ميركشي ميخداوند را داشته و س
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؛ يا اينكه مالكيّت و »أمَْ لهَمُْ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ما بَـيْنَهُما فـَلْيرَتَْـقُوا فِی الأَْسْبابِ «فرمايد: و مي
اگر چنين است بگو: حاكميّت آسمانها و زمين و آنچه ميان اين دو است از آن آنهاست؟! (پس 

وَ ʭدی فِرْعَوْنُ فی قـَوْمِهِ قالَ ʮ «) و 10توانيد) با هر وسيله ممكن به آسمانها برويد. (ص:اگر مي
رعون در ميان قوم خود ندا ؛ ف»قـَوْمِ أَ ليَْسَ لی مُلْکُ مِصْرَ وَ هذِهِ الأĔَْْارُ تجَْری مِنْ تحَْتی أَ فَلا تُـبْصِرُونَ 

قوم من! آيا حكومت مصر از آن من نيست، و اين نهرها تحت فرمان من جريان اي «داد و گفت: 
  ).51بينيد؟ (زخرف:ندارد؟ آيا نمي

هاي فكري و اخلاقي فرعون كه او را به سقوط كشاند، اين بود كه شك از جمله ويژگيبي
ين حدي از قدت دانست و ثانياً؛ قدرت خود را بالاترها را در اصل از آن خود مياولاً؛ اين قدرت

دانست كه انسان ظرفيت رسيدن به آن را دارد، و بر همين اساس بود كه سرمستانه ادعاي مي
ن پروردگار ؛ و گفت: منم برتري»فـَقَالَ أʭََ رَبُّکُمُ الأَْعْلَی«گفت: خدايي كرد و آشكارا به مردمش مي

  ).24(نازعات: » شما

  گذاري قدرت ذيل قدرت الهيارزش. 3-4
شود كه اين كتاب آسماني مخاطب مرور اجمالي بر آيات شريفه قرآن كريم مشاهده مي در يك

خويش را دعوت به تأمل در معناي مفهوم قدرت در قالب تقسيمات روشن و معنادار ذيل عناوين 
» قدرت سخت و قدرت نرم«، »قدرت رحماني و قدرت شيطاني«، »قدرت الهي و قوت بشري«

ده است. از نظر قرآن همچنين همه انواع و اقسام قدرت از نوع جسمي، هاي هركدام نموو تفاوت
علمي، سخت و معنوي حالتي ارزشمند است و تلاش براي كسب آن يا كوشش براي افزايش 

  )52آن امري شايسته است (ر.ك: هود:
سوره قصص،  79و  76سوره زخرف و  52و  51همه، خداوند در آياتي از جمله بااين
آورد و درصدد انتقاد از گذاري به شمار نميدنيوي و سخت آن را ملاك ارزش ويژهقدرت به

دانند و به عالمان كساني است كه قدرت و ثروت را همچون فرعون، تنها ملاك ارزش انسان مي
هاي اخروي الهي توجه جاي قدرت و ثروت دنيوي، به پاداشدهد كه بهاسرائيل هشدار ميبني

تَنُوأُ ʪِلْعُصْبَةِ أوُْلیِ هُ لَ إِنَّ مَفَاتحِ عَلَيْهِمْ  وَ ءَاتَـيْنَاهُ مِنَ الْکُنُوزِ مَا  فـَبَغَی کَانَ مِن قـَوْمِ مُوسیَ   إِنَّ قـَرُونَ «يابند: 
جمَْعًا ... قَالَ الَّذِينَ  وَ أَکْثرَ  نْهُ قُـوَّةً شَدُّ مِ الْقُوَّةِ ... أَوَ لمَْ يَـعْلَمْ أَنَّ اللهََّ قَدْ أَهْلَکَ مِن قـَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَ 

نْـيَا ʮَليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أوُتیِ  لَکُمْ ي ـْقَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ . وَ قَالَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْعِلْمَ وَ  يرُيِدُونَ الحْيََوةَ الدُّ
  ).80-76(قصص: ونَ  يُـلَقَّئهَا إِلاَّ الصَّابرِ لاَ لِّمَنْ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صَالحِاً وَ  ثَـوَابُ اللهَِّ خَيرْ 

قدرت از سنخ سخت و نرم، مطلوب عقل و خرد آدمي است. بر اين اساس شايد بتوان 
چنين گفت كه قدرت داراي ارزش عقلاني است و صاحبان خرد و انديشه آن را نيك و خوب 
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حكم عقل و خرد، مطلوب به كنند. به همين دليل است كه  خداوند متعال با توجهارزيابي مي
خواهد تا آن را در جايگاه دهد و از انسان ميبودن و ارزشي بودن آن را موردتوجه قرار مي

آياتي  روست كه درغايت الهي خويش دست يابند. ازايندرست و شايسته خود بكار گرفته و به
ايشان را به تدبر در امور سوره نحل با اشاره به نيكو بودن قدرت در نزد خردمندان،  75از جمله 
ُ مَثَ «خواهد تا قدرت را از خاستگاه درست آن بخواهند: خواند و از ايشان ميخود مي لاً ضَرَبَ اللهَّ

لُْوکاً لاَّ يَـقْدِرُ عَلیَ  نَاهُ مِنَّا رزِْقًا حَسَنًا فـَهُوَ ينُفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْرًا هَلْ شیَ  عَبْدًا ممَّ » سْتَوُنَ يَ  ءٍ وَ مَن رَّزَقـْ
  )75(نحل:

بنابراين، در قرآن كريم به نوعي سخن از قدرت خوب و قدرت بد به ميان آمده است. 
قدرتي كه در صورت استفاده بجا و درست و در راه كمال الهي و رحماني و در خلاف اين امر 

 سوره قصص، به كارگيري قدرت در جهت تقويت 17شود. از جمله در آيه شيطاني محسوب مي
سوره حج، به كارگيري آن را براي اقامه نماز و امر به  41مجرمان را قدرت بد دانسته و در آيه 

عنوان قدرت خوب شناسايي و ترغيب معروف و احقاق حق نيازمندان و پرداخت زكات را به
  نمايد.مي

 نهاي خوب و بد و استفاده درست يا نادرست انسانها از آاين دسته آيات كه بيانگر قدرت
  است، عبارتند از:

  ) 17(قصص:» قَالَ رَبِّ بمِاَ أنَْـعَمْتَ عَلیَ فـَلَنْ أَکُونَ ظَهِيراً للِّْمُجْرمِِينَ «
نْ إِلَهٍ غَيرهُُ إِنْ أنَتُمْ إِلاَّ مُفْترُ « نَ ... وَ ʮَقـَوْمِ و وَ إِلیَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ ʮَقـَوْمِ اعْبُدُواْ اللهََّ مَا لَکُم مِّ

دْراَراً وَ يزَدِکُْمْ قُـوَّةً إِلیَ قُـوَّتِ   50(هود:» کُمْ وَ لاَ تَـتَوَلَّوْاْ مجُرمِِينَ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّکُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إِليَْهِ يُـرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْکُم مِّ
  )52و 

ن لَّکمُ وَ أرَْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيهْم الأَْرْضِ مَا لمَْ نمُکَِّ  أَ لمَْ يَـرَوْاْ کَمْ أَهْلَکْنَا مِن قـَبْلِهِم مِّن قـَرْنٍ مَّکَّنَّاهُمْ فیِ «
 ʭًْمِن بَـعْدِهِمْ قـَر ʭَْمْ وَ أنَشَأđُِدْراَراً وَ جَعَلْنَا الأْنَْـهَارَ تجَریِ مِن تحَتهِمْ فَأَهْلَکْنَاهُم بِذُنو   )6(انعام:» اخَريِنَ ءَ مِّ

لَّذِی يحُْیِ وَ يمُيِتُ قَالَ اهِمَ فیِ رَبِّهِ أَنْ ءَاتئَهُ اللهَُّ الْمُلْکَ إِذْ قَالَ إِبْـرَاهِمُ رَبیّ المَْ تَـرَ إِلیَ الَّذِی حَاجَّ إِبْـرَ «
َ ϩَتْیِ ʪِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ فَأْتِ đاَ مِنَ الْمَغْرِبِ  فَرَ  وَ بُهِتَ الَّذِی کَ ف ـَأʭََ أُحْیِ وَ أمُِيتُ قَالَ إِبْـرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَّ

ُ لاَ يهَدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ    )258(بقره:» اللهَّ

 تمايز قدرت الهي و قوّت بشري. 3-5

با توجه به تعداد و نوع بيان آيات متعدد قرآن در توصيف و توضيح قدرت در نسبت باخداي 
ه به ردر قرآن كريم تنها براي اشا» قدرت«شود كه واژه متعال و بشريت، اين نتيجه حاصل مي

ها و سرچشمه هر قدرتي، ارده و قدرت مطلق خالق هستي بكار برده شده كه منشأ تمام قدرت
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نيز بيانگر مواضعي است كه در آن بشر، صاحب توان و » قوت«توان اوست. و از طرفي واژه 
شده كه شامل انواع مختلف بوده و سنخ اين توانمدي و منشأ آن نيز قدرت و استطاعت شناخته

توان چنين بيان نمود كه اختصاص واژه قدرت به االله وجه و بررسي است. بر اين اساس ميتقابل
توجه در بررسي اين مفهوم از نظر قرآن كريم است. و قوت به بشر، يكي از نكات اصلي و قابل

از اين موضوع مي توان چنين استفاده كرد كه مبنا و منبع اصلي قدرت نرم در جامعه اسلامي، 
توان عنوان نمونه ميخدا و اتكاء به اوست و سپس به قدرت مردم در زير سايه االله. به ايمان به

  به آيا ذيل در اين رابطه اشاره كرد:
  )12(مريم:» ʮ يحَْيی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَـيْناهُ الحْکُْمَ صَبِيًّا«
 »ا فيهِ لَعَلَّکُمْ تَـتَّقُونَ خُذُوا ما آتَـيْناکُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذکُْرُوا موَ إِذْ أَخَذʭْ ميثاقَکُمْ وَ رَفـَعْنا فـَوْقَکُمُ الطُّورَ «
  )63(بقره:
عْنا وَ عَ « ... صَيْنا وَ إِذْ أَخَذʭْ ميثاقَکُمْ وَ رَفـَعْنا فَـوْقَکُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَـيْناکُمْ بِقُوَّةٍ وَ اسمَْعُوا قالُوا سمَِ

  )93(بقره:» کُنْتُمْ مُؤْمِنينَ   أْمُرکُُمْ بِهِ إيمانُکُمْ إِنْ 
  )149(نساء:» راًيإِنْ تُـبْدُوا خَيرْاً أَوْ تخُْفُوهُ أَوْ تَـعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللهََّ کانَ عَفُوًّا قَد«

  تأكيد بر كسب قدرت براي مديريت جامعه. 3-6
از هاي ممتگيشرط عبوديت و بندگي، يكي از ويژدر نگاه قرآن كريم، برخورداري از قدرت به

تنها موجب فساد و انحراف شده است. بدون شك برخورداري از چنين قدرتي نهها شناختهانسان
يگران رساني به دنشده، بلكه مقدمات رشد و تعالي و پيشرفت به سمت كمال عبوديت و خدمت

بياء لح و انآورد. قرآن كريم در مواردي، به اين ويژگي و مزيّت برخي بندگان صارا نيز فراهم مي
مثال در خصوص حضرت موسي (ع) از زبان دختران شعيب عنوانخود اشاره كرده است. به

؛ (يكي از دختران »قَالَتْ إِحْدَاهمُاَ ʮَ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيرَْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الأَْمِينُ «فرمايد: مي
ستخدام كن، كه هم توانا است و هم درستكار، و شعيب) گفت: اي پدر، او را براي كارهايت ا

  ).26كني، آن كس است كه نيرومند و امين باشد (قصص: بهترين كسي كه استخدام مي
ترين شرط مديريت و تصدي ترين و اصوليشود كه مهماز محتواي اين آيه برداشت مي

كه منظور از قدرت داري است. بديهي است ها، برخورداري از دو صفت قوت و امانتمسئوليت
در آيات قرآن، تنها قدرت جسماني نيست، بلكه مراد قدرت و قوت بر انجام مسئوليت است كه 

توان از آن به قدرت نرم نيز تعبير كرد. يك مدير قوي كسي است كه حوزه مأموريت خود را مي
خوردار و در كافي بر ريزي مسلط و از ابتكارها با خبر باشد، در برنامهخوبي بشناسد، از انگيزهبه

ها را روشن و نيروها را براي رسيدن به هدف بسيج كند. در عين تنظيم كارها ماهر باشد. هدف
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ه ها و كارها تنها بحال، دلسوز و خيرخواه و امين و درستكار باشد. آنها كه در سپردن مسئوليت
پذيرش مسئوليت، داشتن كنند، به همان اندازه در اشتباهند كه براي امانت و پاكي قناعت مي

دانند. منطق اسلام اين است كه هر كار بايد به دست فردي نيرومند و توانا تخصص را كافي مي
ها در طول تاريخ بينديشيم و امين باشد تا نظام جامعه به سامان رسد. اگر در علل زوال حكومت

ر ران خائن و پاكان غيبينيم كه عامل اصلي، سپردن كار به دست يكي از دو گروه است: مديمي
  ).66، ص16، ج 1373مدير؛ كه نتيجه كار هر دو يكي است (مكارم شيرازي و همكاران، 

  طلبي در كسب قدرتنهي از برتري. 3-7
از جمله رهنمودهايي قرآن كريم درباره قدرت و چگونگي استفاده از آن، اين است كه كسب 

ريت بايست، خدمت به بشاز كسب قدرت ميطلبي باشد، بلكه هدف قدرت نبايد باهدف برتري
  و استفاده جهت رشد و تعالي معنوي و رسيدن به كمال انساني باشد.

طلبي انسان است، به طرز صحيح هدايت نشود، بر اين اساس اگر حركتي كه ناشي از قدرت
شخص در آغاز دچار انحراف اخلاقي و در مرحله بعد مرتكب گناهان كبيره شده و در نهايت 

ه سمت طلبي، به كفر و شرك و فرعونيّت مبتلا خواهد شد، چنانكه فرعون نيز باهدف برتريب
افت ؛ محققاً، فرعون در آن سرزمين برتري ي»إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِی الأَْرْضِ «كسب قدرت حركت كرده: 

جويي در زمين داشت ؛ فرعون، برتري»فينَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِی الأَْرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِ «) و 4(قصص: 
ل ترين موانع وصو)، وليكن ازآنجاكه برتري طلبي و سركشي، مهم83و از اسرافكاران بود (يونس: 

ارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلُهَا للَِّذِينَ لاَ يرُيِدُونَ عُلُوًّا فِی الأَْرْضِ وَ «به جهان جاودان آخرت هستند:  ؛ »لاَ فَسَاداً تلِْکَ الدَّ
اين جهان آخرت را قرار داده ايم براي كساني كه در پيِ برتري طلبي در روي زمين و فساد 

)، لذا در نهايت عاقبت كار فرعون به طغيان گري و چشيدن عذاب الهي 83نباشند (قصص: 
و فرعونيان  ؛»کانوُا ظالِمينَ   وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ کُلٌّ «) و 24(طه: » اذْهَبْ إِلی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغی«رسد: مي

  ).54را غرق نموديم (چون) همه آنها ظالم (و ستمگر) بودند (انفال: 
البته بايد توجه داشت كه منظور قرآن در نهي از برتري طلبي، بدين معنا نيست كه انسان 

آن هيچگاه رهاي بالاتر نيفتد، بلكه قبايد به آنچه دارد، قانع باشد و هرگز در فكر صعود به مقام
و  هاي مادّيكند كه برتريها را به ركود و توقفّ وانمي دارند و اين حقيقت را گوشزد ميانسان

زميني كه بسياري بدان دل بسته اند، حقيقت ندارند؛ و برتري حقيقي، تنها در نزد خداوند آن هم 
  )13(حجرات: » أتَْقاکُمإِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللهَِّ «گيرد: به واسطه تقوا صورت مي

ه ما دارند. بينش قرآني بهاي حقيقي باز ميهاي دروغين انسان را از رسيدن به برتريبرتري
هاي مادّي، در واقع هدف نهايي و آخرين نقطه تعالي انسان نيستند و مطلوبيّت آموزد كه برتريمي
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و ارزش آنها عرضي است و  اي هستند براي وصول به كمال انسانيتذاتي ندارند، بلكه وسيله
يابد. قرآن كريم به ما در پرتو ارزش ذاتيِ اهداف نهايي و در مسير وصول به آنها تحقق مي

آموزد كه انسان در مسير اين گرايش، اگر درست قدم بردارد و در جهت صحيح حركت كند، مي
اتٍ نَّ الْمُتَّقِينَ فِی جَنَّ إِ «گيرد: گيرد كه در جوار خداي عزيز و مقتدر مطلق قرار ميچنان اوج مي

ارند؛ در ها و نهرها قرار دمحققاً پرهيزكاران در باغ»: وَنَـهَرٍ . فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيکٍ مُّقْتَدِرٍ 
  .)54-55جايگاه درست نزد پادشاه قدرتمند (قمر: 

كه ابزاري لدر نهايت بايد گفت كه طلب قدرت از منظر قرآن كريم، في نفسه هدف نيست، ب
است براي توسعه و تبليغ دين و نشر حقايق و ايجاد بسترهاي مناسب جهت دين داري. آياتي 
از قرآن كريم به درخواست حضرت سليمان(ع) و برخي پيامبران الهي كه از خداوند قدرت فوق 

ا د و ببايست از خداونطلبيدند، اشاره كرده و بر اين مطلب كه هر قدرتي را ميالعاده اي را مي
نْ بَـعْدِی«رضايت خداوند طلب نمود، تأكيد كرده است:  ؛ خدايا »وَ هَبْ لِی مُلْکًا لاَّ ينَبَغِی لأَِحَدٍ مِّ

  ).35به من قدرتي عطا فرما كه براي هيچ كس ديگري پس از من روا نباشد (ص: 
مشخص است كه قدرت مورد درخواست حضرت سليمان(ع)، هدف اصليِ او نبوده و به 

خواست تا در سايه آن، دين خدا را رواج دهد و لبستگي نداشته است، بلكه قدرت را ميآن د
قدرتمندانِ مشرك و غير مسلمان را به سوي آيين حق بكشاند. بنابراين، او چنين قدرتي را 

ن برداري كند. به همياي براي وصول به كمالي برتر بهرهصورت وسيلهخواست تا از آن بهمي
كرد و از اينجاست كه قرآن با تعبير از توانمندي فراوان خود سوء استفاده نمي دليل او هرگز
ُ هُوَ الْغَنِیُّ الحَْمِيدُ «گويد: لطيف خود مي ؛ اي مردم شما نيازمندان »ʮَ أيَُّـهَا النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَراَء إِلَی اللهَِّ وَ اللهَّ

خداوند متعال با اين تعبير، توجه ). «15طر: به خدا هستيد و خداوند بي نياز و ستوده است (فا
تواند دهد كه انسان نبايد هيچگاه فقر ذاتي خويش را فراموش كند تا برسد به آن كمالي كه ميمي

  ).32، ص17ق، ج1417(طباطبايي، » برسد

  نبرد هميشگي حق و باطل بر سر قدرت نرم. 3-8
مبارزه حضرت آدم و شيطان آغاز شد و با مبارزه حقّ و باطل از روز اولّ خلقت، با جنگ و 

مبارزه هابيل و قابيل، ابراهيم و نمرود، موسي و فرعون، حضرت علي(ع) و معاويه و امام 
وَ  « فرمايد:حسين(ع) با يزيد ادامه پيدا كرد و تا قيامت نيز ادامه خواهد داشت. چنانكه قرآن مي

)؛ اينچنين در برابر هر پيامبرى، 112(انعام:» نْسِ وَ الجِْنِّ ينَ الاْ نبَِیٍّ عَدُوّاً شَياط کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ 
  .دشمنى از شياطين انس و جنّ قرار داديم
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گردد؛ ليكن پيروزي حق بر دو گونه است: يكي ماند و باطل محو ميدر اين مبارزه، حق مي
يروز ف نشوند، پداران حق استقامت داشته باشند و منحرمقطعي و ديگري نهايي است. اگر طرف

خواهند شد و در مقاطع مختلف غالب هستند، اما پيروزي نهايي با ظهور حضرت حجت(عج) 
وَ قُلْ جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ اِنَّ الْباطِلَ  «گردد: شود و حكومت جهاني حق، محقق ميحاصل مي
  ).81(اسراء:» کانَ زَهُوقاً 

مختلفي در  هايء و پيام ايشان مطلبي است كه با بيانمسئله حاكميتّ و پيروزي نهايي انبيا
الْمَنْصُورُونَ،  وَ لَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتنُا لعِِبادʭَِ الْمُرْسَلينَ، انَّـهُمْ لهَمُُ «قرآن كريم بر آن تأكيده شده، همچون: 

  )172(صافات:» وَ انَّ جُنْدʭَ لهَمُُ الْغالبُِونَ 
ه نظامي با استفاده از ابزارهاي قدرت سخت است؟ قطعاً آيا مقصود قرآن در اين آيه، غلب

 يَکْفُرُونَ انَّ الَّذينَ «گويد: گونه نيست، چون قرآن در مواردي از كشته شدن ناحقّ انبياء سخن مياين
)، پس قطعاً مقصود 21(آل عمران: »ʮϕِتِ اللهَِّ وَ يَـقْتلُُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِْ حَقٍّ وَ يَـقْتلُُونَ الَّذينَ ϩَْمُرُونَ ʪلْقسْط
گيري از ابزارهاي قدرت نرم است، پيروزي نظامي نيست بلكه پيروزي معنوي اهل حقّ با بهره

  چون جنگشان اعتقادي و بر پايه معارف ديني است.
درست است كه از نظر ظاهري برخورد نظامي هم وجود دارد، امّا گاهي برخوردها جنبه 

ماهيّت سياسي يا اقتصادي و فرهنگي دارند؛ يعني طرفين براي تسلّط بر نظامي ندارد، بلكه گاه 
ها هم جنبه اعتقادي و ايدئولوژيكي دارند و ها و مبارزهجنگند. بعضي از جنگمنابع ثروت مي

كنند مانع را از سر راه عقيدها بردارد چون حامل يك فكر و عقيده و ايدئولوژي هستند، تلاش مي
هاي اش را در دنيا تبليغ كند. همه اين موارد زيرشاخهراهي پيدا كند تا عقيده خواهديا اينكه مي

  قدرت نرم است.
ار صورت مثلي بسيقرآن كريم مبارزه هميشگي حقّ و باطل و در نهايت پيروزي حق را به

حْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابيِاً فَا انْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أوْدِيةٌَ بِقَدَرهِا«جالب و پر معني بيان داشته است: 
  ).17(رعد:» طِلَ اوَ مماّ يوُقِدُونَ عَلَيْهِ فِی النّار ابتِْغاءَ حِلْيَةٍ اوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ کَذلِکَ يَضْرِبُ الّلهُ الحَْقَّ وَ الْب

در  سيلي ها،ها و بلنديخداوند از آسمان آبي فرو فرستاد. در اثر ريزش اين باران بر كوه
ها به اندازه ظرفيتّشان به راه افتاد. پس اين سيل، كفي را روي خود حمل كرد. ها و رودخانهوادي

اي بسازند چنين كفي گدازند تا از آن زيور يا وسيلههمان گونه كه وقتي فلزّي را روي آتش مي
نخور روي آن را شود (موادّ اصلي ته نشين شده و موادّ زائد و به درد در سطح آن آشكار مي

شود و رود و نيست و نابود ميزند. و امّا كف ميگيرد) اينچنين خدا حقّ و باطل را مثال ميمي
كند. از اين چنين بيان ميها را اينماند. خدا مثلرساند در زمين باقي ميامّا آنچه به مردم سود مي
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هاي قدرت نرم مصداق ابطه با مؤلفهشود كه همه آنها در رمثال قرآني چند نكته جالب استفاده مي
  كند:پيدا مي
  نمود داشتن باطل و اصيل بودن حق -1
  طفيلي بودن باطل و استقلال حق -2
  غلبه ظاهري باطل و پيروزي نهايي حق -3
  فناپذيري باطل و جاودانگي حق. -4

  هاي ظهور قدرت الهيمعرفي زمينه. 3-9
هاي معنايي قرآن كريم، مفهوم قدرت در لايه يكي ديگر از نكات بارز و چشمگير در بررسي

هاي بروز قدرت خداي متعال در نسبت با موجودات اشاره آيات شريفه به انواع مصاديق و زمينه
ل شی و الله علی ک«و » إن الله علی کل شی قدير«هستي، انسان و فرشتگان است. عباراتي چون: 

واننده اين متن موثق، جامع و هدفمند را به اين و مشابه آن در انتهاي آيات اين موضوع، خ» قدير
كشاند تا در سياق آيه موردنظر و حتي آيات پيش از آن به جستجوي زمينه و مصداق و سو مي

سنخ قدرت بيان شده در آنها بپردازد. در اين بخش از نوشتار، به بيان چند مورد از موارد بسيار 
  گردد. آيات بررسي گشته، اكتفا ميكه هركدام جداگانه باتوجه به سياق سوره و 

قدرت خداوند بر اعطاي بخشش و مغفرت و متقابلاً عذاب و كيفر الهي هر كس كه  -1
ُ  للهَِِّّ مَا فیِ السَّمَاوَاتِ وَ مَا فیِ الأَْرْضِ وَ إِن تُـبْدُواْ مَا فیِ أنَفُسِکُمْ أَوْ تخُْفُوهُ يحَُاسِبْکُ «بخواهد:  فـَيَغْفِرُ م بِهِ اللهَّ

ُ عَلیَ کُلِّ شیْءٍ قَدِيرٌ    )284(بقره:» لِمَن يَشَاءُ وَ يُـعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَ اللهَّ
قدرت و توان خالق هستي بر ايتاء ملك و گرفتن آن و عزت بخشي و ذلت پذيري به  -2

كَ ممَِّنْ تَشاءُ وَ تعُِزُّ وَ تَـنْزعُِ الْمُلْ  قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ «هر آن كس كه بخواهد: 
  )26(آل عمران:» ءٍ قَديرٌ كُلِّ شَيْ   مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بيَِدِكَ الخَْيرُْ إِنَّكَ عَلى

هاي علم و قدرت خداوند بر هر چه كه آشكار و پنهان است در عالم هستي و سينه -3
ُ ا فیِ صُدُورکُِمْ أَوْ تُـبْدُوهُ يَـعْلَمْهُ اللهَُّ وَ يَـعْلَمُ مَا فیِ السَّمَاوَاتِ وَ مَا فقُلْ إِن تخُْفُواْ مَ «مردم:  یِ الأَْرْضِ وَ اللهَّ

 )29(آل عمران:» عَلیَ کُلّ شیْءٍ قَدِيرٌ 

 هُوَ للهََّ لَّقَدْ کَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ا«ميراندن و زنده كردن هر آن كس كه اراده كند و بخواهد:  -4
هُ وَ مَن فیِ الأَْرْضِ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ  قُلْ فَمَن يمَلِْکُ مِنَ اللهَِّ شَيًا إِنْ أَرَادَ أَن يُـهْلِکَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَ أمَُّ 

يعًا وَ للهَِِّ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ وَ مَا بَـيْنَهُمَا يخلَُقُ مَا يَشَاءُ وَ  ُ عَ  جمَِ  )17(مائده:» ءٍ قَدِيرٌ لیَ کلُ شیَ اللهَّ
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مْ ʮَ أَهْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءکَُ «منظور هدايت تمامي انسانها: ارسال رسل و مبشر و منذر به -5
نَ الرُّسُلِ أَن تَـقُولُواْ مَا جَاءʭََ مِن بَشِيرٍ وَ لاَ نَذِيرٍ ف ـَ دْ جَاءکَُم بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ وَ قَ رَسُولنَُا يُـبَينِّ لَکُمْ عَلیَ فـَترْةٍَ مِّ

ُ عَلیَ کلُ شیَ    )19(مائده:» ءٍ قَدِيرٌ اللهَّ
اشاره به اين امر كه هرآنچه كه به انسان از سوي خدا برسد، چه مصيبت چه خير؛ كسي  -6

ُ بِضُرٍّ فَلاَ کَا«يا چيزي توانايي رد و يا باز پس گرفتن آن را ندارد:  فَ لَهُ إِلاَّ هُوَ  شِ وَ إِن يمَْسَسْکَ اللهَّ
  )17(انعام:» ءٍ قَدِيرٌ وَ إِن يمَْسَسْکَ بخِيرْ فـَهُوَ عَلیَ کلُ شیَ 

إِلیَ اللهَِّ «ست: خداوند ااودر دست  به سوي خداوند، قدرت رجوع و بازگشت همه عالم -7
 )4(هود:» ءٍ قَدِيرٌ مَرْجِعُکمُ وَ هُوَ عَلیَ کلِّ شیَ 

اي پست و بي ارزش و پس از توانمند شدن، مجدد نطفهقدرت بر خلقت انسان از  -8
ُ خَلَقَکمُ ثمَُّ يَـتَوَفَّئکُمْ  وَ مِنکمُ مَّن يُـرَدُّ إِلیَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْ لاَ «ضعيف گردانيدن:   يَـعْلَمَ بَـعْدَ عِلْمٍ شَيْا وَ اللهَّ

  )70(نحل:» إِنَّ اللهََّ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 
ن در چند مرحله و برپا كردن صحنه قيامت در كوتاهترين زمان خلقت آسمانها و زمي -9

رِ وَ للهَِِّ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ وَ مَا أمَْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ کلَمْحِ الْبَصَ «ممكن همچون برهم زدن چشمي: 
  )77(نحل:» ءٍ قَدِيرٌ أَوْ هُوَ أقَـْرَبُ إِنَّ اللهََّ عَلیَ کُلّ شیَ 

بخشي دوباره به مردگان در قيامت و زنده كردن طبيعت سرد و بي روح در حيات  -10
یَ وَ هُوَ عَلیَ  فَانظرُْ إِلیَ ءَاʬَرِ رَحمَْتِ اللهَِّ کَيْفَ يحُیِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوēْاِ إِنَّ ذَالِکَ لَمُحْیِ الْمَوْت«فصل بهار: 

  )50(روم:» ءٍ قَدِيرٌ کلُ شیَ 
دِهِ وَ اللهَُّ يَـبْسُطُ الرّزِْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَا«اي و هرمقدار كه بخواهد: بسط رزق به هر بنده -11

  ).62(عنكبوت:» ءٍ عَلِيمٌ يَـقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهََّ بِکلُ شیَ 

  گيرينتيجه
اين پژوهش بيشتر به دنبال تبيين و تئوريزه كردن روش تحقيقي مناسب و كارآمد براي كشف و 

ع جديد و مسائل مستحدثه در قرآن كريم و استخراج آيات مربوط به آن شناسايي يك موضو
هاي تحقيق متن پژوهي هاي متعددي با استفاده از روشبوده و ازآنجاكه مؤلف تاكنون پژوهش

ب هاي تحقيق مناسدر نصوص ديني انجام داده، در نهايت به اين نتيجه رسيده كه يكي از روش
معناشناسي «زمان و توأم از دو روش قرآن كريم، استفاده هم براي بحث از موضوعات جديد در

باشد كه هركدام كاركردهاي خاص خود را داشته و شامل مي» تحليل محتواي كيفي«و » ساختاري
  شوند. هاي متعددي ميفنون و تكنيك
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عنوان يكي از مباحث جديد حوزه علوم به» قدرت نرم«در اين مقاله تلاش شد تا نظريه 
، با استفاده از اين دو روش، در قرآن كريم شناسايي شده و تاحدودي پيرامون آن بحث سياسي

باشد، عنوان مدعي استخراج الگوي تام اين نظريه در قرآن كريم نميهيچشود. مؤلف اين مقاله به
وده و هاي اين نظريه در قرآن ببلكه صرفاً به دنبال تبيين كارآمدي روشي براي شناسائي مؤلفه

  ها را به تصوير بكشد.ش كرده تا مفيد بودن و چگونگي عملكرد اين روشتلا
  در نهايت، نتايج حاصل از تحقيق بيانگر آن است كه:

، علم، عزتّ«دهد كه اين واژه، با واژگان: معناشناسي ساختاري قدرت در قرآن كريم نشان مي .1
لازم است حتماً آيات بوده و براي درك مفهوم قدرت، » همنشين» «اراده، بصيرت و نصرت

متضمن اين واژگان نيز ملاحظه شوند. در گام دوم استفاده از روش معناشناسي ساختاري، 
ها نيز در در قرآن، همنشينِ آن همنشين» قدرت«هاي ماده لازم است كه با بررسي همنشين

شود يگفته م» جانشين«ها واژگان آيات با ساختار مشابه استخراج شوند كه اصطلاحاً بدان
  ».سلطان، ولايت، قوت، استطاعت، تمكين و حكومت«كه عبارتند از: 

عنوان همنشين و جانشين مفهوم قدرت در مرحله دوم اين پژوهش، كليه آيات مستخرج به .2
در قرآن كريم، در جداول تحليل محتوا، مورد تحليل كيفي قرارگرفته و مضاميني از آنها 

عنوان مقوله كلي به 9بندي موارد مشترك، تعداد ستهاستخراج گرديد كه در نهايت پس از د
 هاي قدرت نرم از منظر قرآن كريم استنباط شدند كه عبارتند از:مؤلفه

  منشأ گرفتن قدرت از حاكميت الهي .1
  منشأ گرفتن قدرت از عزت الهي .2
  منشأ گرفتن قدرت از مالكيت حقيقي الهي .3
  وحياني و عقلهاي قدرت ذيل قدرت الهي توسط آموزه گذاريارزش .4
  شناسايي وجوه تمايز قدرت الهي و قوتّ بشري .5
تأكيد دين اسلام بر كسب قدرت براي مديريت جوامع بشري و تمدن سازي  .6

  اسلامي
  طلبي در كسب قدرتنهي از برتري .7
  توجه به نبرد هميشگي حق و باطل بر سر كسب قدرت .8
  هاي ظهور قدرت الهي در جهان هستيمعرفي زمينه .9

بعدي و ناظر بر وجه مادي قدرت انسان نهايت آنكه انگاره قدرت نرم در گفتمان غربي، تك .3
بوده و لذا ميان قدرت و اخلاق، تفكيك قائل شده و از درك ساير منابع قدرت عاجز 

هاي متعددي برخوردار بوده و در آنكه در نگاه قرآني، اين نظريه از ساحتباشد، حالمي
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قدرت در  شده است.به ابعاد ديگر روحاني و اخلاقي قدرت نيز اشارهآن، علاوه بر قدرت، 
ود، بلكه شتنها ابزاري براي فساد و انحراف نيست و تهديد محسوب نميدين مبين اسلام، نه

  .هايي معنوي و متعالي باشدتواند فرصت و ابزاري براي تربيت انسانمي
  

  نامه:كتاب
 .قرآن كريم

  : دار صادر.روتي، بلسان العربق)، 1414م، (ابن منظور، محمد بن مكر
صغر و د ،يافتخار سلام يقيمطالعه تطب م؛يقدرت نرم در قرآن كر هينظر«)، 1394( گرانيا و  يگفتمان ا

  .1سال ششم، شماره  ،ميرقرآن ك يارشته انيم يهاپژوهش يدوفصلنامه تخصص، »غرب
س ،يافتخار صغر؛ كربا مطالعه  م؛يقدرت نرم در قرآن كر هينظر«)، 1394( يعل ،ياندان يكمال د؛يوح ،يا

  .1، شماره6سال ،ميقرآن كر يارشته انيم يهاپژوهش، »و غرب يگفتمان اسلام يقيتطب
 رانيا ياسلام يمنابع قدرت نرم جمهور«)، 1394( يدعليس ،يمرتضو ن؛يحس ج،ياصغر؛ هرس ،يافتخار

  .14سال چهارم، شماره  ،يانقلاب اسلام يپژوهش ها، »قرآن اتيبر آ ديبا تاك
  انتشار. ي؛ ترجمه احمد آرام، تهران: شركت سهامخدا و انسان در قرآنش)، 1361(كويهيتوش زوتسو،يا

ــت حهي، ترجمه ملمحتوا ليتحل)؛ 1375لورنس ( باردن، ــارات  ،يدوز يمنيو محمد  يانيآش تهران: انتش
  .يبهشت ديدانشگاه شه

  ، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).رو به فهم متن ياچهيگفتمان؛ در ليتحل)، 1387حسن ( ر،يبش
  تهران: انتشارات آگاه. ،يترجمه: محمدرضا باطن ،ديجد يشناسزبانش)، 1355مانفرد ( ش،يروي يب

جانميتنظ ،ميقرآن كر ريتفســ خيتار)، 1387احمد، ( ،يپاكتچ مام  ي: محمد  پور، تهران: دانشـــگاه ا
  صادق(ع). 

  .تهران: نشر مركز ،ي، ترجمه: كورش صفوشناسي نگاهي تازه به معنيش)، 1385فرانك ( پالمر،
قدرت مل گاهيجا«)، 1390فرد، زهرا و همكاران، ( يشـــگاهيپ تأك يقدرت نرم در   يبر جمهور ديبا 

  .61شماره ستم،ي، سال بفصلنامه راهبرد ،»رانيا ياسلام
تهران:  ه،يو معاو نيرالمؤمنيمكاتبات ام يمحتوا ليتحلاخلاق در جنگ؛ )، 1390پور، محمد ( يجان

  دانشگاه امام صادق(ع).
مد ( يجان ها«)، 1395پور، مح فاده از روش تحل يفيك يكاركرد ـــت حاد لياس  ،»ثيمحتوا در فهم ا

  .24شماره  ،يمشهد: دانشگاه فردوس ،ثيقرآن و حد يافتهايدوفصلنامه ره
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  د.ارش يكارشناس نامهانيمعلم، پا تي، تهران: دانشگاه تربقرآنحس فرامتن در )، 1389آمنه، ( ،يحداد
  : دارالعلم.روتي، بالقرآن بيغر يالمفردات فق)، 1412بن محمد،( نيحس ،ياصفهان راغب
  .يتهران: همشهر ،يكاربرد يشناس يمعن)، 1382كوروش، ( ،يصفو
  تهران: سوره مهر. ،يشناسيبر معن يدرآمد)، 1387كوروش، ( ،يصفو

  قم. هي، قم: حوزه علمالقرآن ريتفس يف زانيالمق)، 1417( ن،يمحمدحس ديس ،ييطباطبا
  . يمرتضو يفروشتهران: كتاب ،نيمجمع البحر)، 1375( ن،يفخرالد ،يحيطر

 ،»يمل تي(ره) در پاسداشت امنينيامام خم يدفاع يهاترجمان آرمان جيبس«)، 1385( يمجتب عطارزاده،
شه يمجموعه مقالات علم سرداران و  ستان همدان دانيكنگره  شگاه ا شارات دان ، همدان: انت

  .نايس يبوعل
  .45شماره ،يفصلنامه مطالعات راهبرد، »نرم تيمعنا و مفهوم امن يستيچ«)، 1390داود ( ،يزند اقيغرا
  .ياجتماع ينامه علوم انسانپژوهش ،يگفتمان انتقاد ليگفتمان و تحل)، 1383محمد، ( ،يفاضل
  قم: هجرت.   ،نيكتاب العق)، 1410بن احمد، ( ليخل ،يديفراه
  .هي، تهران: دارالكتب الإسلامقاموس قرآن)، 1371اكبر، ( يعل ديس ،يقرش
ستراتژ)، 1370جان ام، ( نز،يكال صول و رو يا تهران: انتشــارات  ندر،يترجمه كورش با ،هاهيبزرگ؛ ا

  امور خارجه. ياسيدفتر مطالعات س
انتشــارات  ،يني، ترجمه هوشــنگ نائمحتوا ليتحل يشــناســروش يمبان ،)1378كلوس ( پندورف،يكر

  روش.
كامپنهود، لوك وان ( مونير ،يويك ـــ ،يدر علوم اجتماع قيروش تحق ،)1381و   نيترجمه عبدالحس

  .ايگهر، چاپ ششم، تهران: انتشارات توت كين
  .يتهران: دانشگاه آزاد اسلام، و قدرت نرم ياسلام يجمهور)، 1387پژوه، محمودرضا ( گلشن
ست لوكس، سان)، 1370( ونيا ش اي يقدرت فرّ ان سه  ،ييترجمة فرهنگ رجا ،يطانيشرّ  س تهران: مؤ

  .يفرهنگ قاتيمطالعات و تحق
  .يمشهد: دانشگاه فردوس ،يديس نيحس ديترجمه س ،يمعناشناس)، 1386احمد، ( مختارعمر،

  تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب. ،ميكلمات القرآن الكر يف قيالتحق)، 1360حسن، ( ،يمصطفو
ــادر ،يمهدو ــار باب ياصغر آقا؛ نـ  كردياستكبار: رو هيكاربرد قدرت نرم از ناح«)، 1390( يمهد ،يانـ

  204-167. صص14شماره ،ياسيدوفصلنامه دانش س ،»يقرآن
  خارجه.، تهران: انتشارات وزارت امور اسلام و غرب)، 1389( ديحم مولانا،



  1397)، پاييز و زمستان 23سال دوازدهم، شمارة اول (پياپي           110 
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